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ادامه درصفحه۲

نشریه بنیاد اندیشه-دفتر بامیان

حسن رضا خاوری

هـیچکسباهـیچکسسخـننمیگوید
کهخامـوشیبههــزارزباندرسخناست.

درمــردهگانخویشنظرمیبندیم،باطرحخندهئی،
ونوبتخویشراانتظارمــیکشیم

بیهیچخندهئی!
»احمدشـاملو«

     قرن بیستم در افغانستان با کوشش برای استقرار دولت آغاز شد اما در پایان قرن نه تنها کوشش های صدساله به سرانجام مطلوب 
نرسید بل به فروپاشی دولت انجامید. نیم قرن اخیر نیز استقرار صورت های مختلفی از دولت به آزمون نهاده شد: دولت جمهوری، دولت 
چپی، دولت اسلامی، و دولت فعلی. هیچ یک به فرجام نیک نرسید و ختم به خیر نگردیده است. جامعه ی افغانستان تا کنون هیچ صورتی 
از صور دولت را نپذیرفته، انگار استعداد و قوه ی دولت پذیری ندارد! تجربه ها و رویدادهای چند دهه ی اخیر ثابت می کند که جامعه ی 
افغانستان نه به تنهایی می تواند صورتی از دولت و قدرت را مستقر کند و نه به مدد جامعه ی جهانی. نه کوشش های داخلی ثمربخش 
بوده و نه اجبار و کمک های قدرت های خارجی. حدود دو دهه از یاری های جامعه جهانی می گذرد اما دولت در افغانستان مستقر نشده 
است. زیرا از یک سوی، طالبان بر بخش هایی از مملکت تسلط دارند و از سوی دیگر، اکنون اگر جامعه جهانی کنار بکشد و دولت را تمویل 
و حمایت نکند، دولت دوام نمی آورد و سقوط می کند. بنابراین، امتناع استقرار دولت یکی از جدی ترین مسایل و درواقع حیاتی ترین 

مسأله ی اکنونیت ما است که باید بدان سخت اندیشید. یک قرن و اندی کوشش و خون میلیون ها انسان به پای استقرار دولت ریخته شده 
اما نتیجه و ثمره ای جز فروپاشی و امتناع استقرار دولت به دست نیامده است. لذا بی شمار مجاهدت ها و میلیون ها زندگی همگی بیهوده 
تلف شده و نابودی میلیون ها زندگی برای هیچ و پوچ بسی تأسف آور و دردناک است. جامعه ی افغانستانی امکان و قوه ی دولت پذیری را از 
دست داده و نمی تواند موجودیت جمعی خود را به شکل دولت ابراز و احراز کند. این وضع از نوعی فساد در هستی جامعه ی افغانستانی 
حکایت می کند. انگار موجودیت اجتماعی افغان ها »خلعِ اراده« شده و روح کلیِ این اجتماع اراده ای ندارد که صورت دولت را متحقق 
سازد. سیاست و قدرت عرصه ی ظهور و بروز »اراده ی عمومی« است اما رویدادهای سال های پسین نشان می دهد که چیزی به نام اراده ی 
عمومی در افغانستان هستی نیافته است. بنابراین در وضعیتی که اراده ی عمومی وجود ندارد و مردمان ما خلع اراده شده، امکان سیاست 
و استقرار دولت از کف رفته است. امتناع استقرار دولت از یک جهت با فقدان اراده ی عمومی پیوند وثیق دارد، چنان چه ظهور دولت نیز 

با ظهور اراده ی عمومی پیوند سرراست دارد.
در صحنه ی تاریخ سیاسی افغانستان آن چه ظهور کرده، اراده های جزئی است، نه اراده ی عمومی. به عنوان نمونه، سال های دهه ی هفتاد 
اراده های حزبی و تنظیمی ظهور کردند اما این کوشش ها در توحید اراده ها و خلقِ یک اراده ی عمومی شکست خوردند و لذا در تشکیل 

دولت ملیّ ناکام ماندند. همین طور الآن، جنگ طالبان علیه دولت گرچه در ظاهر جنگ اراده ی جزئی علیه 

درنگـی بر امتناع استقرار دولت در افغانسـتان
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  و شبکه های قـدرت  قومی
افغا نستان

درافغانستانهمباتعددوتکثرشبکههایقومیوطایفهایمواجههستیموهماستمرارحیاتاینشبکهها.»ماکس
وبر«شبکههایقومیوطایفههارایکشکلتاریخیمعمولازسازماناجتماعیدرمناطقچادرنشینونیمه

چادرنشیناوراسیا،خاورمیانهوبخشهاییازآفریقاخواند.علیرغمفرضوبرکهویمعتقدبودشبکههایقومیو
طایفهایباظهور»دولتهایمدرن«وبرآمدن»سیاستنهادمند«ناپدیدخواهدشد،اینشبکههاهمچنانبهحیات

خویشادامهمیدهندومدامبازتولیدمیشوند.

آوارهگـینتُها؛
یاصدایدلینگ-دلینگِموسیقیدرسرفلکه

مانــدگا
یکنـهضت
ری

شیعیانوهـزارههایافغانستان
درسـدههایاخیر:

صنعـت
وافغانسـتانامــروز

فـرهنـگ وضــعیت  ســیاسی 

سر مقاله

ــودن ــاب ــیقی،همهج ــۀموس ــیوعبیروی ش
ــکانودر ــرم ــودنآن،دره ــهب وهمیش
ــن ــودنِآن.چنی ــترسب ــاندردس ــرزم ه
ــا ــۀم ــهدرجامع موســیقیی-موســیقیِک
ــرای حضــوردارد-اگرچــهممکــناســتب
ــروزیو بســیاریازموزیســینهانشــانۀپی
موفقیــتموســیقیبــهشــماربیایــدوجــه
تلخــینیــزداردوآنایــنمهــمکــهچنیــن
ــچ ــت.هی ــیاس ــرورتتهُ ــیقیِازض موس
ــد: ــیقینمیگوی ــنموس ــهچنی ــیب کس
ــرورت ــت.«ض ــروریاس ــنض ــه،ای »بل
ــه ــرف؛بلک ــازص ــکنی ــوانی ــهعن ــهب ن
ــه ــهعنــوانعلــتوجــودیِکــهباعــثب ب
ــوددر ــتمیش ــدفوری ــدنقی ــودآم وج

ــدارد. ــودن ــیقیِوج ــنموس چنی

آزادي قـــرآن توحیـــدي بینـــش در
خواهـــيبرآینـــدآزادگـــيوآزادجانـــي
ــدون ــمبـ ــهآنهـ ــتکـ ــاناسـ انسـ
ـــت ـــک»حقیق ـــهی ـــپردنب ـــقودلس تعلّ
متعالـــي«بـــهنـــاماللهممکـــننیســـت
ـــددر ـــربخواه ـــماگ ـــيه ـــتطلب وعدال
جامعـــهنمـــودعینـــيداشـــتهباشـــدو
ـــت ـــهعدال ـــیدنب ـــدونرس ـــدب ـــقیاب تحقّ
ـــترش ـــطوگس ـــدارد.بس ـــکانن ـــيام انفس
ـــن ـــمّتری ـــع،ازمه ـــردرجوام ـــندوام ای
ـــه ـــتک ـــودهاس ـــاءب ـــالتانبی ـــدافرس اه
ایـــنرســـولانرهایـــيبشـــرواحیـــاء
ــانها ــيانسـ ــاتباطنـ ــدگانحیـ کننـ
ـــدود ـــهح ـــدّيب ـــانراازتع ـــیدندآن کوش
ـــتن ـــرخویش ـــمب ـــاظل ـــههمان ـــيک اله

ــازدارد. ــدبـ ــانميباشـ انسـ

ــط ــورتوس ــغالکش ــاوزواش ــدازتج بع
ــیعهو ــردمش ــنم ــابقدربی ــورویس ش
ــکل ــیش ــازمانهای ــزابوس ــزارهاح ه
ــداری ــدیدربی ــاح ــدت ــد،هرچن گرفتن
سیاســیمــردمهــزارهنقــشایفــانمودنــد،
ولــیبــهجــایاینکــهبــهانســجامواتحــاد
شــیعههــاوهــزارههــاتــاشنماینــدبــه
ــای ــگه ــدرتوجن ــبق ــاف،کس اخت
ــیو ــرسیاس ــدوازنظ ــیرویآوردن داخل
ــرحد ــاس ــارات ــزارهه ــی،ه ــنالملل بی
ــی ــاجای ــد.ت ــشبردن ــلپی ــزوایکام ان
ــای ــدرته ــنتوق ــلس ــزاباه ــهاح ک
منطقــویوبیــنالمللــیرویآنــانحســاب
ــت ــکیلدول ــدودرتش ــیکردن ــازنم ب
ــارا ــزارهه ــاه ــتانعم ــتدرپاکس موق

ــتند. ــارگذاش ــهوکن ــدهگرفت نادی

ـــايکاذب ـــازه ـــدرننی ـــرمایهداريم س
راایجـــادودرجهـــتبـــرآوردنآنهـــااز
ابـــزارهـــايگوناگـــوناســـتفادهمـــي
ـــت ـــيدرخدم ـــتفرهنگ ـــهصنع ـــدک کن
روزمـــره و کاذب نیازهـــاي تامیـــن
وســـرکوبنیازهـــايواقعـــيوراســـتین
ـــگ ـــود.صنعتفرهن ـــيش ـــردهم ـــهکارب ب
ــه ــدرنزمینـ ــرمایهداريمـ درمسیرسـ
ـــودآورده ـــمآزادي«رابوج ـــترش»توه گس
کـــهفـــردبااســـتفادهازفـــرآوردههـــاي
ـــگدر ـــتفرهن ـــوعصنع ـــرمتن ـــهظاه ب
ـــودههـــادر ـــد.ت عمـــلآزديانتخـــابندارن
ـــد ـــيندارن ـــلطهآگاه ـــودازس ـــهخ حالیک
ــگرا ــتفرهنـ ــايصنعـ ــرآوردههـ ،فـ
ـــوده ـــنت ـــرای ـــدودیگ ـــيکنن ـــرفم مص

هـــانیســـتندکـــه

A
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رضا عطایی
دانشجوی ماستری مطالعات منطقه ای دانشگاه تهران

A

افغانستان
 و شبکه های قـدرت قومی

اراده ی عمومی است اما درواقع چنین نیست. چون اراده ی عمومی به 
معنای واقعی کلمه وجود ندارد که دولت مبتنی بر آن و نماینده ی آن 
باشد. در ابتدای آغاز دولت پساطالبان، مردم امید زیادی به تحولات 
شرکت  گسترده  طور  به  دیگر  امور  و  انتخابات  در  و  داشتند  مثبت 
می کردند و قسمی اراده ی عمومی را نشان می دادند اما پس از گذشت 
این  و  یافته  کاهش  طرز چشمگیر  به  مردم  مشارکت  دهه،  یک ونیم 
حکایت  اولیه  عمومیِ  اراده ی  آن  زوال  از  بل  و  آنان  شدید  یأس  از 
می کند. دولت کنونی نمی تواند یک اراده ی جزئی مانند طالبان را در 
هم بکوبد. از زاویه ی دیگر، قانون اساسی نمادِ اراده ی عمومی است. 
طبق گزارش رسانه ها، ماده ای از قانون اساسی نمانده که نقض نشده 
باشد )به جز ماده ی پایتخت(. به همین پیمانه، اراده ی عمومی تباه، 
لگدمال و ویران شده است. به همان اندازه که قانون اساسی تضعیف 
و بی جایگاه شده، اراده ی عمومی نیز تخریب و زایل شده است. قانون 
اساسی و اراده ی عمومی به یک اندازه ارزش و شأن وجودی خود را از 
دست داده اما با این حال، سامان مملکت همچنان اعتبار و مشروعیت 
خود را از قانون اساسی و اراده ی عمومی کسب می کند. دولت بدون 
اراده ی عمومی قابلیت استقرار ندارد. دولت افغانستان سالیان پی درپی 
فاسدترین دولت جهان بوده. به راستی که همّت برای فساد به طرزی 
دولتی  فساد  مالیده!  خاک  به  را  کشور  آبادانی  برای  همّت  ستودنی 
جایی برای شکل گیری اراده ی عمومی نگذاشته است. فساد و اراده ی 
سوءِ دولتمردان از یک طرف به بی اراده گی مردم و از طرف دیگر به 
نفرت مردم از دولت انجامیده و این ها زمینه ی استقرار دولت را از بین 
برده است. نفرت مردم به ویژه ستمدیدگان از دولت قصه ی دراز دارد و 
مختص اکنون نیست. در ادامه به ذکر سطری از آن اشاره می شود که 
دولت چگونه به نفرت مردم از خویش دامن می زند و زمینه ی تشکیل 

و تقویت اراده ی عمومی را به دست خویش نابود می کند.
در دوره های بسیار کهن که »شهر« ها پدید نیامده یا گسترده نشده 
بود، »قریه« ها پایه و اساس زندگی جمعی را تشکیل می دادند. قریه ها 
خودکفا بودند. برخی از اندیشمندان قایلند که همین قریه های خودکفا 
»اساسِ تغییرناپذیری شرقی« و »بنیانِ استبداد شرقی« را برمی سازد. 
اما  نیست  ما  مقصود  و  مسأله  شرق  تمام  در  ادعایی  چنین  بررسی 
بررسی اشاره وار آن در تاریخ خودمان به فهم مطلب کمک می کند. 
اینجا وضعیت مناطق مرکزی افغانستان را در نظر بگیرید. هزاره جات 
از قریه های خودکفا تشکیل شده و شهر چندان در آن شکل نگرفته و 
لذا رابطه ی قریه و شهر برای تحلیل اوضاع آن چندان موضوعیت ندارد. 
حیات قریه ای حیاتی ساده و خودبسنده است. این خودبسنده گی و 
حیات  یعنی  می انجامد؛  قریه ها  انزوای  به  قریه ای  حیات  ساده گیِ 
قریه ای حیاتی خودبسنده است که به مناسبات و ارتباطات گوناگون 
با جهان پیرامون نیاز ندارد و احساس نیاز نمی کند. خودکفاییِ قریه ها 
این  را تشکیل می دهد. چون  تغییرناپذیریِ هزاره جات  اساس  و  پایه 
پایداریِ  و  تقویت  به  انزوا  دارد.  تلازم  قریه ها  انزوای  با  خودکفایی 
که  هزاره جات  فتح ناپذیریِ  می کند.  کمک  استبدادپذیری  روحیه ی 
شهره ی آفاق است، در همین خودکفایی و انزوای قریه های هزاره جات 
ریشه دارد. هزاره جات به تسخیر قدرت های جهانی درنیامده بود؛ چون 
به تعامل با آنان نیاز نداشت. از دید انتقادی، این فتح ناپذیری مایه ی 
افتخار و قرین پیشرفت نیست؛ چون با انزوا و عقب ماندگی هزاره جات 
می آید.  شمار  به  ما  عقب ماندگی  حافظ  و  عامل  یک  و  بوده  همراه 
که  می کند  تبعیت  چرخه ای  الگوی  از  حیاتی  چنین  این که  توضیح 

آغاز و انجام ندارد، خطی نیست و انباشتی در آن صورت نمی گیرد، نه 
انباشت کالا )که به تشکیل سرمایه بینجامد( و نه انباشت قدرت )که 
به تشکیل دولت منجر شود(؛ لذا پیشرفت و تکامل در افق آن مجال 
طرح پیدا نمی کند، چه برسد به امکان ترقی و توسعه. بنابراین، تاریخ 
هزاره جات روند رکود ماندگار و محکوم به امتناع پیشرفت بوده است. 
جهان زندگی هزاره ها جهانی فروبسته و خودبسنده بوده که با جهان 
پیرامون و با حکومت ها و دولت ها مناسبات برقرار نکرده و در انزوا و 
جدایی از دولت ها و به تبع، هزاره جات »خارج از تاریخ جهان« به سر 
کتاب های  و  تاریخ  از سیر  هزاره ها  غیبت  عوامل  از  یکی  است.  برده 
جهان  تاریخ  از  آنان  ماندن  بیرون  و  انزوا  همین  به  قدیمی  تاریخی 
تشکیل  را  هزاره ها  زندگیِ  جهان  اساس  قریه ها  خلاصه،  برمی گردد. 
می دهد. قریه ها خودکفا، منزوی و خارج از تاریخ بوده اند. این وضعیت 
به عقب ماندگی و روحیه ی استبدادپذیری خاص خود دامن زده است. 
چون آزادی در دل مناسبات سیاسی و شهری ظهور می کند، نه در 

انزوا. به عبارتی، انزوای قریه ای با آزادی سیاسی نسبتی ندارد.
هزاره جات  است که  این  افتاد،  عبدالرحمان  امیر  در عصر  اتفاقی که 
اما در عین حال،  آنان در هم کوبیده شد  انزوای  قلعه ی  و  فتح شد 
ارتباطات سازنده با دولت و جهان برقرار نشد. چون امیر عبدالرحمان 
بازارهای  ساکنان هزاره جات را قتل عام کرد، به برده گی کشاند و در 
و  کوچیان  به  و  کرد  را غصب  زمین هاشان  رساند،  فروش  به  منطقه 
محبوب  قبایل  درحالی که  جبار  حاکم  بخشید.  خود  دلخواه  قبایل 
مالیات های  از  اقسامی  و  انواع  اما  بود  کرده  عفو  مالیات  از  را  خود 
سوخته  و  مغصوب  هزاره جاتِ  بقایای  بر  را  تصورناپذیر  و  سنگین 
تحمیل کرد. قریه ها دیگر مانند گذشته خودبسنده نبود. چون توسط 
کتاب  در  عبدالرحمان  امیر  می شد.  تاراج  و  غصب  مرکزی  حکومت 
»تاج التواریخ« برای جنگ های مختلفش دلایل متعدد و موجه ذکر 
جنگ  »آخرین  را  آن  که  هزاره«  طایفه ی  با  »جنگ  برای  اما  کرده 
ارایه نمی کند، بلکه به  داخلی« خود می خواند، یک دلیل قانع کننده 
ذکر چند بهانه ی مضحک اکتفا کرده، که درواقع یا دلیل اصلی جنگ 
را پنهان کرده یا بدون هیچ دلیلی چنین جنگ خانمان سوزی را برپا 
کرده است! امیر جبار سه طایفه ی پرجمعیت افغانستان را »درانی ها، 
اکثر  در  هزاره  پراکنده ی  حضور  از  و  می داند  غلجایی ها«  و  هزاره ها 
ولایت سخن به میان می آورد که البته این حضور فراگیر هزاره ها را 
امر خطرناک ارزیابی می کند . امیر آهنین دلایل جنگ با هزاره ها را از 
فتح ناپذیری هزاره جات و »گردن کشیِ« آنان در قبال متجاوزین آغاز 
می کند. بعد، از تعدّی هزاره ها به مسافران »در ولایات جنوب و شمالی 
و مغربی افغانستان« سخن می زند. دلیل سوم جنگ را الحاق هزاره ها 
ادعای  این  اول  دلیل  درحالی که  برمی شمارد،  خارجی  متجاوزان  به 
هزاره ها  که  می نالد  ابتدا  در  عبدالرحمان  امیر  می کند.  نقض  را  پوچ 
مطیع شاهان متجاوز مثلًا مطیع »پادشاه اعظم نادرشاه افشار« و بابر 
و اسکندر نشده ولی بعد ادعا می کند که هزاره ها به متجاوزین ملحق 
می شوند! امیر نابخرد بعد از ذکر دلیل های متناقض تصریح می کند: 
»فقط همین مسأله به جهت من عذر موجّهی نبود که اقدامات سخت 
در باب آن ها بنمایم.« امیر جبار ضمن اعتراف به این که هزاره ها سزاوار 
اقدامات سخت یعنی کشتار، برده گیری و غصب اراضی نبودند اما باز 
اقدامات سخت  تا  بیان می کند  واهی  کینه های  و  بهانه های مضحک 
خود را توجیه کند؛ مثلًا می گوید: یک زمانی هزاره های شیخ علی به 
برای  نفروختن علوفه دلیل موجه  آیا  نفروخته اند.  امیر علوفه  عساکر 

»اقدامات سخت« علیه تمام هزاره ها است؟!

محدود کشـور شـده است.
از همیـن روی در افغانسـتان هـم با تعـدد و تکثر شـبکه های قومی و 
طایفه ای مواجه هسـتیم و هم اسـتمرار حیات این شـبکه ها. »ماکس 
وبـر« شـبکه های قومـی و طایفه هـا را یـک شـکل تاریخـی معمول از 
سـازمان اجتماعی در مناطق چادرنشـین و نیمه چادرنشـین اوراسـیا، 

خاورمیانـه و بخش هایـی از آفریقا خواند. 
علـی رغـم فرض وبـر که وی معتقد بود شـبکه های قومـی و طایفه ای 
بـا ظهـور »دولت های مـدرن« و برآمدن »سیاسـت نهادمنـد« ناپدید 
ادامـه  خویـش  حیـات  بـه  همچنـان  شـبکه ها  ایـن  شـد،  خواهـد 

می دهنـد و مـدام بازتولیـد می شـوند.
طایفـه و قـوم بـه عنوان یک گروه و سـازمان غیررسـمی، شـبکه ای از 
افـراد را ایجـاد می کنـد که با هویت های خویشـاوندی و خویشـاوندی 
سـاختگی ]وصلـت و ازدواج[ بـه هـم پیونـد دارنـد. ایـن پیوندهـای 

موثـر، هویـت و پیوندهـای سـازمان آن را شـکل می دهد.
»کاتلیـن کالینز« از پژوهشـگرانی اسـت که درباره سیاسـت طایفه ای 
و شـبکه های قـدرت قومـی در کشـورهای آسـیای مرکـزی تحقیقات 
و مطالعـات میدانـی خوبـی داشـته اسـت. از بحث های اصلـی وی در 
ایـن زمینـه کـه بـرای افغانسـتان نیـز منطبق می باشـد آن اسـت که 
میانـی هسـتند  قومـی، کنش گـران سـطح  و  شـبکه های طایفـه ای 
و تاثیـر قابـل توجهـی بـر سرشـت و جهـت گـذار رژیـم و ظرفیـت 
شـبکه های  دارنـد.  آن  از  پـس  و  گـذار  جریـان  در  آن  مانـدگاری 
طایفـه ای می تواننـد بـه تضعیـف رژیـم و سـطحی شـدن انتخاب یک 

انتخابـات اخیـر ریاسـت جمهوری افغانسـتان به خوبی نشـانگر جایگاه 
و نقـش شـبکه های قومـی در ایـن کشـور اسـت. نامزدانـی کـه بـه 
پیچیدگـی شـبکه های قـدرت قومـی و طایفـه ای اشـراف دارنـد بـه 
خوبـی می داننـد کـه چگونـه از ایـن ظرفیت بـرای پیشـبرد اهداف و 
منافع شـان اسـتفاده کننـد. معرفـی دو معـاون ریس جمهـور، مدت ها 
پیـش از انتخابـات، توسـط کاندیداهـا کـه معمـولا سـعی می شـود از 
میـان متنفذیـن و رهبـران دو کتلـه قومـی دیگـر باشـد در همیـن 

راسـتا می باشـد.
همانطـور کـه »تومـاس بارفیلـد« در کتـاب تاریـخ فرهنگی-سیاسـی 
افغانسـتان توضیـح می دهـد در جوامعی با سـاختار طایفـه ای و قومی 
متکثـر، منافـع گروهی بر منافع فـردی ارجحیـت دارد و معمولا افراد 
از تصمیم گیری هـای گروهـی حمایـت می کننـد. از همیـن روی در 
تمـام انتخاباتی ]ریاسـت جمهـوری، پارلمانی و شـوراهای ولایتی[ که 
بعد از سـقوط طالبان و شـکل گیری نظام جدید در افغانسـتان برگزار 
شـد، پیوندهـا و فعالیت هـای شـبکه های قومـی و طایفـه ای محلـی 

بسـیار بـا اهمیـت و سرنوشت سـاز بودند.
افغانسـتان در طـول تاریـخ بـه علت موقعیـت جغرافیایی خـود، نقش 
شـاهراه پیـروزی بـرای اقـوام مهاجـم و امپراتوری هـای توسـعه خواه، 
چهـار راهـی برای تمدن هـا و مذاهب و میدانی بـرای راه های تجارتی 
مختلـف را داشـته اسـت کـه حاصـل آن بـرای امـروز افغانسـتان بـه 
جـای مانـدن یک »میراث مشـکل« شـده اسـت. که به بیـان »وارتان 
گریگوریـان« در هیـچ جـای میـراث مشـکل افغانسـتان، مشـکل تر از 
آنچـه کـه در بافت نژادی و سـاختاری اجتماعی_اقتصادی این کشـور 

ظاهـر شـده اسـت، دیده نمی شـود.
سـه چهارم افغانسـتان کوهسـتانی اسـت، ایـن کوه هـای سرسـخت و 
بلنـد و دره هـای عمیـق از یـک طـرف نقـش حایـل را در عـدم ایجاد 
یک »شـناخت مشـترک جمعی« در افغانسـتان داشـته اسـت و منجر 
شـده تـا مـردم سـاکن در این کشـور بـا تنوع زبانـی، نـژادی، مذهبی 
و فرهنگـی نتواننـد به تعامل، گفت وگو و شـناخت مشـترک برسـند و 
از طـرف دیگـر کوهسـتانی بودن افغانسـتان باعث ایجاد رقابت شـدید 
میـان سـاکنان آن بـرای دسـتیابی و دسترسـی بـه منابـع و امکانـات 

کرد،  نابود  را  هزاره جات  قریه های  دیرپای  وضع  عبدالرحمان  امیر 
غصب  را  زمین ها  گرفت،  برده گی  به  و  کرد  قتل عام  را  مردمانش 
کشاند.  تباهی  به  سنگین  مالیات  وضع  با  را  السیف«  »بقیة  و  نمود 
مجموعه ی این اقدامات سخت اما بی دلیل علیه هزاره ها باعث نفرت 
نابودی  ازای  در  هزاره ها  شود؟  چه  نشود،  مرکزی  حکومت  از  آنان 
وضع تاریخی شان )آزادی و خودکفایی قریه گی( به چیزی جز اسارت، 
نه  جایرانه  رویه ی  این  نرسیدند.  تباهی  اندر  تباهی  و  غارت  کشتار، 
نفرت  لذا  تداوم داشته است.  و اصلاح نشده بل همواره  تنها متوقف 
مجالی  که  گرفته  هزاره ها شکل  در دل  مرکزی  از حکومت  پایداری 
گذشته،  در  نمی آورد.  فراهم  مرکزی  حکومت  با  همسویی  برای 
از پرداخت  حکومت مرکزی ضمن معاف کردن قبایل خاندان حاکم 
اما این معافیت را از وضع مالیات سنگین بر هزاره ها جبران  مالیات 
با  اما  از حکومت مرکزی  به رغم اطاعت  می کرد. بدین سان، هزاره ها 
حمایت آن مواجه نشدند بلکه با غارتگری اعظم مواجه شدند. حاکم 
اعلا نصیب هزاره ها نشد بلکه چپاولگر اعلا قسمت آنان شد. مثلًا در 
پانزده سال اخیر، حکومت مرکزی سهم مناطق مرکزی از کمک های 
جهانی را غارت کرده، امکانات نداده، راه های هزاره جات به سمت کابل 
امنیت  هزاره  مسافران  تردد  برای  دیگر  مناطق  راه های  و  شمال  یا 
ندارد. غارت عظیم و ناامنی همه جانبه همچنان ادامه دارد. این موارد 
منشأ نفرت مردم از حکومت اند. حکومت نه تنها برای قطع ریشه های 
دامن  آن  افزایش  به  عمداً  برعکس  بلکه  نمی کند  کوششی  نفرت 
می زند! بنابراین، پس از امیر عبدالرحمان تا کنون کلاف پیچیده ای از 
کشتارها، غصب ها، استثمارها، تاراج ها، ناامنی ها و تبعیضات قومی در 
اجرا  برنامه ریزی و  توسط حکومت مرکزی  بوده که مستقیماً  جریان 
گردیده است. وقتی چنین شکاف های عظیمی میان حکومت و مردم 
پدید آمده، چگونه از تشکیل اراده ی عمومی می توان سخن گفت و به 

تقویت آن امید داشت؟
سنت اعراب معطوف به تحقیر کشاورزی بود که نابودی سیستم های 
آن  گواه  افغانستان  و  ایران  مفتوحه ی  اراضی  در  آبیاری  گسترده ی 
نظر می رسد  به  بود.  تجارت  تحقیر  به  معطوف  غزنویان  است. سنت 
و  کشاورزی  تحقیر  هم  باشد:  دو  هر  از  ترکیبی  پشتون ها  سنت  که 
هم تحقیر تجارت. اما وجه جامع و عنصر مشترک میان این سنت ها 
پرداختند.  روم  و  ایران  غارت  به  اعراب  است.  »غارت«  تردید  بدون 
غزنویان هند را غارت کردند. در گذشته های نه چندان دور، حاکمان 
افغانستان تا مناطق دوردست هند زحمت سفر و لشکرکشی را به جان 
می خریدند تا بتوانند اموالی را غارت کنند و ثروتی به چنگ آورند اما 
اکنون بخت و اقبال افغان ها چرخ فلک را به زیر کشیده و روند تاریخ 
معکوس شده، چون بدون آن که زحمت لشکرکشی به نقاطی از جهان 
را بر خود هموار کنند اما اموال بادآورده ای از اقصی نقاط جهان تحت 
این دریافت  آنان تقدیم می شود!  به  عنوان کمک های جامعه جهانی 
با  ندارد.  سابقه  و  است  بی نظیر  لشکرکشی  بدون  جهانیان  از  بودجه 
این حال، حکومت مرکزی قدرِ این نعمات و کمک های جامعه جهانی 
را ندانست، و چیزی از آن را به مناطق مرکزی تخصیص نداد اما در 
به  کردند،  هزینه  غیره  و  جنوب  مناطق  در  را  بودجه ها  اکثر  عوض، 
شورشیان قبایلی خود باج دادند تا به اطاعت درآیند اما بدتر و بیش از 
پیش زیاده خواه شدند، چنان چه اکنون دولت را از اساس قبول ندارند. 
نشد  توبیخ  تنها  نه  ناراضی«  »برادران  پیاپی  ویرانی های  و  شورش ها 
بل پاداش داده شد و پایگاه اجتماعی و خاندان آنان تحت مصونیت 
آنان  ناتو جلوگیری شد. دست  از حملات هوایی قوای  و  قرار گرفت 

نـوع جدیـد از رژیـم و نهادهـای تـازه منجر شـوند.
البتـه خانـم کالینـز تصریـح می کنـد کـه سـاختار قومـی و طایفه ای 
نتایـج را تعییـن نمی کنـد ولی به شـدت بـر اولویت هـا و تصمیم های 
کنش گـران تاثیـر می گـذارد. شـبکه های طایفـه ای بـه رژیـم رسـمی 
رژیـم  یـک  و  می شـوند  آن  در  تحـول  موجـب  و  می کننـد  نفـوذ 
غیررسـمی را بـر اسـاس قوانین غیررسـمی شـبکه ها ایجـاد می کنند. 
نکتـه قابـل توجـه دیگـر ایـن اسـت کـه شـبکه های قـدرت قومـی و 
سیاسـت طایفـه محـور ممکـن اسـت بـه ایجـاد »چرخـه ای« منفـی 
منجـر شـود کـه می توانـد شـامل منازعـه ی اقـوام و طایفه هـا بر سـر 
منافـع اقتصـادی و سیاسـی و نیز خشـونت مسـلحانه میـان آنها برای 

کسـب منافـع یـا دفـاع از منافـع طایفـه ای و قومی شـان شـود. 
از پیامدهـای دیگـر ایـن موضـوع که کالینـز نیز به آن می پـردازد این 
اسـت کـه شـبکه های قـدرت قومـی با گـذر زمـان منجر بـه تضعیف 
رژیـم رسـمی بـه ویـژه نهادهـای دموکراتیـک می شـود و مانـدگاری 
نهادهـای دموکراتیـک و حتـی اسـتبدادی را کاهـش می دهـد و در 

مقابـل رژیم هـای شـخص محـور و شـکننده بـه قدرت می رسـند.
موقعیـت ژئوپولتیکـی افغانسـتان نیـز بـه گونـه ای اسـت کـه سـبب 
می شـود بازیگـران منطقـه ای و فرامنطقـه ای آن را بـه میـدان بـازی 
خویـش مبـدل سـازند، به گونه ای کـه می تـوان ادعا نمود افغانسـتان 
در طـول تاریـخ همـواره قربانـی جغرافیـای منحصر به فـردش بـوده و 
هسـت، ژئوپلیتیـک حسـاس این کشـور به نحوی اسـت که بسـیاری 
از آن بـا تعابیـری ماننـد »کلیـد فتـح یـک قـاره« )جیمـز کینـز(، 

کردارهای  لیست  شد.  گذاشته  باز  ناامنی ها  و  مخدر  مواد  قاچاق  در 
نفرت انگیز که گسست ماندگار بین دولت و ملت ایجاد می کند، بلند 
است و پایان ندارد. در کل اما این لیست همان سنتی است که نفرت 
مردمان ستمدیده را از حکومت مرکزی برمی انگیزاند و با تعمیق این 
شکاف، زمینه های استقرار دولت ناممکن تر می شود. حکومت مرکزی 
چاره ای  بخواهد  بی آن که  می کَنَد  خود  دست  با  را  خود  گور  درواقع 

مؤثر بجوید.
تا اینجا اندکی از وضع و نقشِ دولت و ملت در امتناع استقرار دولت 
اشاره شد. اینک به عنصر دیگری اشاره می شود. در این سرزمین مانند 
سرزمین های دیگر روح تاریخی خاصی پدید آمده، بالیده و نهفته است 
و حکومت با نظرداشت آن باید تشکیل و ساخته شود. چون حکومتی بر 
ضد روح تاریخی این سرزمین دوام نمی آورد و مجال استقرار نمی یابد. 
نمونه ای از این روح تاریخی را در »شاهنامه« فردوسی می توان دید. 
چهره ی کانونی در شاهنامه نه شاهان است و نه مردمان بلکه »رستم« 
این  تاریخی  از روح  افسانه ای بل نمادی  است. رستم نه یک شخص 
سرزمین است که خود را »مرزبانِ نیکی ها« می داند و برای محافظت از 
آن می رزمد. دو تراژدی اندوهناک در کانون مبارزات رستم می درخشد 
که تعمق در آن پرتوی از روح تاریخی این سرزمین را نشان می دهد. 
یکی تراژدی رستم و سهراب است و دیگری تراژدی رستم و اسفندیار. 
سهراب فرزند خود او و نماد ملت است و اسفندیار فرزند شاه و نماد 
دولت می باشد. هر دو تراژدی در امر واحدی مشترک اند: تخطی از 
و  می کند  تخطی  اطاعت  مرز  از  سهراب  حریم ها.  شکستن  و  مرزها 
می کشد.  لشکر  ایران  به  و  می آورد  گرد  شاه  براندازی  برای  سپاهی 
رستم علیه این تجاوز به حریم دولت می ایستد و فرزندش را می کشد. 
تعدّی ملت به دولت به تراژدی می انجامد. همچنین، اسفندیار فرزند 
شاه به حریم رستم تجاوز می کند و می خواهد او را به خواری و زاری 
و دست بسته پیش شاه ببرد اما رستم به ذلت مورد انتظار دولت تن 
نمی دهد و اسفندیار را می کشد. تعدّی دولت به حریم و حرمت ملت 
به خلق تراژدی می انجامد. جایگاه میانی و دادگرانه ی رستم در باب 
»مرزبانی نیکی ها« همین جا پدیدار می آید که اجازه نمی دهد ملت به 
دولت و بالعکس دولت به ملت تعدّی کند. امروز جامعه ی مدنی گرچه 
در موقف رستم و نمایانگر روح تاریخی قرار دارد اما رسالت دادگرانه 
از  بیش  است. جامعه ی مدنی  نگرفته  به عهده  را  نیکی ها  مرزبانیِ  و 
آن که مرزبان نیکی ها و دادها و حافظ حریم ها باشد اما به یک جماعتِ 
آن  اما  ملت  و  دولت  شکاف  بر  علاوه  است.  شده  بدل  »پروژه بگیر« 
حلقه ی میانی که باید مرزبان و پاسبانِ مناسبات عادلانه بین دولت و 
ملت باشد و از گسترش شکاف میان آن دو جلوگیری کند، به جماعت 

پروژه ای بدل شده و کمک سازنده ای به استقرار دولت نمی کند.
1ـ  از:  اند  عبارت  دولت  استقرار  در  نیروی دخیل  اینکه سه  خلاصه 
حکومت؛ 2ـ مردم؛ 3ـ جامعه ی مدنی. مردم پایگاه و زمینه ی اصلیِ 
استقرار دولت می باشد. بررسی تاریخی نشان می دهد که حکومت های 
افغانستان به جایِ توانمندسازی مردم و درواقع به جای قدرتمندسازی 
پایگاه خود جهت استقرار پایدار اما به ناتوان سازی مردم و به تبع به 
نابودی زمینه های استقرار دولت پرداخته است. بدین سان، گسست 
و بی اعتمادی ماندگاری بین حکومت و مردم پدید آمده و جامعه ی 
مدنی با مشیِ پروژه ای خود در رفع یا کاهش شکاف و بهبود اعتماد 
عمومی موفق نشده است. بدین سان، استقرار دولت با امتناع تاریخی 
روبرو است و علل گوناگونی دارد که این جا امکان بحث تفصیلی آن 

نبود؛ لذا به اشاره ای بسیار کوتاه بسنده شد.

»سـقف جهـان« )فهمـی هویـدی( و... یـاد کرده انـد، در دوره معاصـر 
هـم شـاهد نقـش موقعیـت جغرافیایـی و ژئوپولیتیکـی افغانسـتان 
هسـتیم کـه چگونـه در جریـان »بـازی بـزرگ« قربانـی نقشـه های 
روس و انگلیـس می شـود. افغانسـتان امـروز هـم بعـد از حادثـه 11 
سـپتامبر توسـط بازیگـران جدید منطقـه ای و بین المللـی وارد »بازی 

بـزرگ جدیـد« دیگـری شـد کـه همچنـان این بـازی ادامـه دارد.
بازتولیـد و اسـتمرار ایـن شـبکه های قومـی در افغانسـتان کـه کمتـر 
بـه صـورت گفتگـو و تعامل و مـدارا و مدیریـت با یکدیگر بوده اسـت 
باعـث شـده تا تصـورات قالبی غالبـا منفی و مخربی از هـم در خاطره 
جمعـی و ذهنیت شـان شـکل بگیـرد و تداوم داشـته باشـد بـه نحوی 
کـه اقـوام نه تنهـا هیچگاه ارتباط سـازنده ای میانشـان شـکل نگرفته 
اسـت، بلکـه بـا توجه به عوامل دیگر، همیشـه شـاهد نـزاع و درگیری 
میـان اقـوام این کشـور باشـیم. شـاید بهتریـن مصداق در ایـن زمینه 
ایـن باشـد، مـردم در افغانسـتان هنگام شـنیدن، نه به دنبـال »اعتبار 

سـخنان« که در صدد کشـف »تبار سـخنران« هسـتند.
از سـویی بازتولیـد کلیشـه ها و تصـورات قالبـی نقش بسـته در اذهان 
مـردم افغانسـتان در گروه هـای هویتـی و قومیتـی نسـبت بـه هـم، 
در طـول تاریـخ ایـن کشـور نقش مهمـی در برقـراری ارتبـاط، دوری 
گزیـدن، نفـی و حتـی حـذف یکدیگر داشـته اسـت. تاریـخ چند دهه 
اخیـر افغانسـتان کـه بـا آن فاصلـه چندانـی هـم نداریـم، بلکـه در 
ادامـه همـان هسـتیم، بیـش از آنکـه روایـت خون و شمشـیر باشـد، 
روایـت  تصـورات قالبـی گروه هـای هویتـی جامعه افغانسـتان نسـبت 

بـه یکدیگر اسـت.
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غفور سیاوش
دانشجوی ادبیات دری

ــا  ــوی از م ــوان عض ــه عن ــده و ب ــده ش ــیقی بری ــا موس ــا ب ــاف م ن
همیشــه بــا مــا حضــور دارد. در موقعیــت جهانــی نیــز هیــچ هنــری 
بــه انــدازۀ موســیقی همه گیــر و منتشــر نبــوده اســت؛ حتــا ســینما 
ــیقی  ــدار موس ــواره وام ــود هم ــه از آن می ش ــتقبالی ک ــام اس ــا تم ب
ــیقی  ــودش را از موس ــد خ ــه بتوان ــد ک ــر نمی رس ــه نظ ــوده و ب ب
ــا  ــروزی م ــی ام ــیقی در زندگ ــری موس ــاری، همه گی ــد. ب ــدا کن ج
ــورد  ــش اول برخ ــت. بخ ــش اس ــل و خوان ــل تأم ــش قاب در دو بخ
ــا  ــورد م ــت و دوم، برخ ــیقی اس ــا موس ــب ب ــا/ مخاط ــتقیم م مس
ــا  ــوی ب ــه نح ــا ب ــد ی ــیقی ان ــدار موس ــه وام ــت ک ــا چیزهایی اس ب
ــب  ــوان مخاط ــه عن ــا ب ــورت اول م ــد. در ص ــه ان ــیقی آمیخت موس
ــه رو می شــویم و در یــک ارتبــاط  ــار موســیقی رو ب ــا آث موســیقی ب
ــه  ــت ک ــی اس ــن زمان ــم؛ و ای ــرار داری ــیقی ق ــا موس ــتقیم ب مس
ــرای مــا امــر  »موســیقی گــوش می کنیــم«. جایــی کــه موســیقی ب
ــا آن می شــویم. در  ــه وارد رابطــه ب ــا آگاهان ــک اســت و م درجــه ی
ــن  ــا ممک ــژۀ م ــت و اب ــه« اس ــیقی در »پس زمین ــورت دوم موس ص
ــا  ــا ب ــع شــده باشــد. اینجــا م ــر از موســیقی واق اســت بســیار دورت
ــة آن،  ــه در پس زمین ــزی ک ــی چی ــم یعن ــه رو-ای ــر دیگــری رو ب ام
موســیقی اســت. از ســریال و فیلــم گرفتــه تــا تبلیغــات تلویزیونــی 
و دکلمــة متــون و آپ هــای کتابخــوان، همــه، بــا موســیقی آغشــته 
انــد و طنیــن موســیقی در پس زمینــه/ بگرونــد تمامــی آن هــا 
ــه  ــنیدن دکلم ــا ش ــم ی ــدن فیل ــن دی ــا حی ــی م ــان دارد. یعن جری
ــة آن  ــه در پس زمین ــیقیِ ک ــه موس ــی- ب ــف اصل ــوان موتی ــه عن ب
جــاری شــده نیــز گــوش می دهیــم. در اینجــا مــا بــا آنکــه مخاطــب 
ــم  ــرار می گیری ــرض ســرایت موســیقی ق موســیقی نیســتیم، در مع
ــب آن  ــودآگاه مخاط ــا ناخ ــتقیم و گاه حت ــر مس ــکل غی ــه ش و ب
ــته  ــة نخواس ــک رابط ــار ی ــر دچ ــت ام ــویم و در واقعی ــع می ش واق
ــیقی در  ــه موس ــی را ک ــویم و نقش ــیقی می ش ــا موس ــه ب و ناآگاهان
ــژه  ــه اب ــاندن ب ــاری رس ــرای ی ــاً ب ــد صرف ــازی می کن ــه ب پس زمین
ــی  ــا هاله ی ــیقی در اینج ــت. موس ــی و...( اس ــعر، بازاریاب ــم، ش )فیل

ــرده. ــی را احاطــه ک ــف اصل ــه موتی اســت ک
مســئلة مــن ایــن نیســت کــه مــا چــه نــوع موســیقی می شــنویم یــا 
بایســت بشــنویم یــا اســتفادۀ موســیقی در پس زمینــة باقــی هنرهــا 
و صنعت هــا چگونــه اســت، بلکــه ایــن نوشــته ناقــل ایــن ادعاســت؛ 
ــا موســیقی دچــار یــک خــلاء اســت و  ــا ب کــه ارتبــاط مســتقیم م

شــیوع گســتردۀ موســیقی در زندگــی مــا هذیانــی بیــش نیســت.
موســیقی در همــه چیــز و همــه جــای زندگــی مــا جــاری و 
ــتورانت، در  ــارک، در رس ــه، در پ ــی، در خان ــت. در تاکس ــاری اس س
ــی،  ــا باهم ــی ی ــتراحت، در تنهای ــا اس ــان کار ی ــپزخانه، در زم آش
ــا  ــد م ــر می رس ــه نظ ــنویم... ب ــیقی می ش ــا موس ــا م ــه ج در هم
ــة دیگــر نیــز وجــود دارد  ــا یــک لای مخاطــب موســیقی باشــیم، ام
و آن در پس زمینه-بــودنِ موســیقی اســت. در واقــع مــا همــواره بــا 
موســیقی هســتیم چــون بــه یکــی از عناصــر پس زمینه یــی زندگــی 
مــا بــدل شــده و موســیقی بــرای مــا همــواره در حــال بــازی کــردنِ 
نقشــی پس زمینه یــی اســت. موســیقیِ کــه در تاکســی و آشــپزخانه 
پخــش شــده اســت هیــچ وقــت شــنیده نمی شــود و صرفــاً صــدای 
»دلینگ-دلینــگ« ســازهای آن در فضــا رهــا می شــود و در هذیــان 
ــه  ــداً ب ــه بع ــردد ک ــو می گ ــا مح ــای م ــان لحظه ه ــة پریش و همهم
چرایــی ایــن مســئله خواهیــم پرداخــت. ســؤالی کــه در ایــن موقعیتِ 
ــن فرمــی داشــته باشــد:  ــد چنی ــد طــرح شــود می توان پریشــان بای
چــرا مخاطــب افغانــی فکــر می کنــد می توانــد زمانــی کــه مشــغول 
بریــدن کچالــو و زردک هاســت بــه موســیقی نیــز گــوش بدهــد؟ چــرا 
ــم  ــیقیِ ه ــرم گفتگوســت موس ــا کســی نشســته و گ ــه ب ــی ک زمان
ــرای خودشــان پخــش می کنــد؟ و آخــر ایــن کــه چــرا موســیقی  ب

بگوییــم بــا تمــام همه گیــریِ کــه موســیقی دارد و بــا وجــود حضــور 
ــب  ــان غای ــن می ــه و همــه جــا چیــزی کــه در ای ــه و خان او در کاف
ــنیده  ــت ش ــچ وق ــه هی ــا ک ــت؛ از آنج ــیقی اس ــان موس ــت هم اس
نمی شــود، گــوش داده نمی شــود و صرفــاً صــدای نتُ هــای آن 
ــده  ــا پراکن ــا و لحظــات ســبک/ ســنگین م ــای م ــة روزه در همهم
ــد در  ــری ژرف بای ــوان هن ــه عن ــیقی ب ــه موس ــال آنک ــود. ح می ش
ــکوتِ  ــه س ــم ک ــا آن درآمیزی ــان ب ــد و چن ــدا کن ــان پی رگان جری
ــم و در آن ســکوت  ــت را حــس کنی ــا نُ ــه شــدن دو ت ــان نواخت می
ــه ســمت  ــن ب ــا رفت ــم. ب ــدی بمانی ــت بع ــه شــدن نُ ــر نواخت منتظ
موســیقی اســت کــه می توانیــم مخاطــب آن باشــیم؛ حــال آنکــه مــا 
بــه ســمت موســیقی نمی رویــم؛ بلکــه در معــرض ســرایت آن قــرار 
ــان  ــه و... ناگه ــلمانی، کاف ــتورانت، س ــی، رس ــم. در تاکس می گیری
خــود مــان را در معــرض ســرایت موســیقی درمی یابیــم. بایــد 
ذکــر کنــم کــه ولــو اینکــه خــود مــان در ایــن مکان هــا موســیقی را 
پخــش می کنیــم/ بکنیــم بــاز هــم برخــورد مــا بــا آن تفننــی اســت و 
مــا صرفــاً خــود مــان را در معــرض موســیقی قــرار می دهیــم. نقشــی 
ــک و  ــد نی ــازی می کن ــا ب ــق م ــة دقای ــیقی در پس زمین ــه موس ک
بدهایــی دارد، امــا شــیوع بی رویــة آن حداقــل از یــک نــگاه تجربــی 
ــیوع  ــت: ش ــم زده اس ــا را رق ــای روزگار م ــن طنزه ــی از تلخ تری یک
ــزان کــه موســیقی  ــه همــان می ــم شــدن موســیقی. ب ــه و گُ بی روی
بــه بخــش جداناشــدنی زندگــی مــا بــدل شــده بــه همــان میــزان از 
اهمیــت و جدیــت نیــز تهــی شــده اســت. موســیقیِ کــه در تاکســی 
و آشــپزخانه پخــش می کنیــم هیــچ وقــت شــنیده نمی شــود، هیــچ 
ــود.  ــورد نمی ش ــا آن برخ ــروری ب ــری ژرف و ض ــون هن ــت همچ وق
ــا  ــز ام ــه متمای ــل دو وج ــن حام ــرای م ــیقی ب ــدن موس ــی ش تهُ
ــدم  ــدم ضــرورت« و »ع ــه اول آن »ع ــم اســت، وج ــه ه ــته ب پیوس
جدیــت« اســت کــه بــا هــم چــون بــذر و گیــاه دارای رابطــة علــت 
و معلولــی انــد. وجــه دوم ایــن تهُــی بــودن امــا چیــزی اســت کــه 
در کشــاکش عــدم ضــرورت و عــدم جدیــت از دســت مــی ورد و آن 
»اندیشــه و تخیــل موســیقایی« اســت. منظــورم از اندیشــه و تخیــل 
ــه  ــگام مواجه ــا هن ــه م ــل ورزیِ اســت ک ــی و تخی موســیقایی، دانای
ــر؛  ــی دیگ ــه زبان ــم و ب ــدا می کنی ــت پی ــه آن دس ــیقی ب ــا موس ب
ــا موســیقی  ــا مواجهــه و ایجــاد رابطــه ب ــد کــه مــا ب امکان هایــی ان
می توانیــم واجــد آن هــا شــویم. گــم شــدن  ایــن امکان هــا برابــر بــا 

گُــم شــدنِ موســیقی اســت.
ــودن آن، در  ــودن و همیشــه ب ــة موســیقی، همه جــا ب شــیوع بی روی
هــر مــکان و در هــر زمــان در دســترس بــودنِ آن. چنین موســیقی ی 
-موســیقیِ کــه در جامعــة مــا حضــور دارد- اگرچــه ممکــن اســت 
بــرای بســیاری از موزیســین ها نشــانة پیــروزی و موفقیــت موســیقی 
بــه شــمار بیایــد وجــه تلخــی نیــز دارد و آن ایــن مهــم کــه چنیــن 
موســیقیِ از ضــرورت تهُــی اســت. هیــچ کســی بــه چنیــن موســیقی 
ــوان  ــه عن ــه ب ــن ضــروری اســت.« ضــرورت ن ــه، ای ــد: »بل نمی گوی
ــه  ــه عنــوان علــت وجــودیِ کــه باعــث ب یــک نیــاز صــرف؛ بلکــه ب
ــود  ــیقیِ وج ــن موس ــود در چنی ــت می ش ــد فوری ــدن قی ــود آم وج
ــت  ــیقی در ماهی ــن موس ــه ای ــت ک ــن نیس ــن ای ــور م ــدارد. منظ ن
ــکان وجــود دارد و  ــن ام ــزی اســت، اگرچــه ای ــن چی خــودش چنی
ــه  ــه برخــوردی ک ــن اســت ک ــل بحــث اســت، بلکــه مســئله ای قاب
ــزی  ــن چی ــه چنی ــرا ب ــود آن ــا می ش ــده ی ــیقی ش ــن موس ــا ای ب
تبدیــل می کنــد. در رســتورانت یــا تاکســی شــاه و گــدای موســیقی 
ــا  ــة برخــورد جــدی ب ــد. لازم ــی از ضــرورت ان ــدازه ته ــک ان ــه ی ب
موســیقی ضرورتــی اســت کــه مــا در موســیقی احســاس می کنیــم و 
از دســت رفتــن آن موجــب هذیــان اســت. عــدم ضــرورت موســیقی 
را از جدیــت تهــی می کنــد. موســیقی کــه از ضــرورت تهــی شــده 

همــواره در بگرونــد دقایــق ماســت؟ بــاری، تــا زمانــی کــه موســیقی 
ــا  ــد م ــازی می کن ــا ب ــات م ــة لحظ ــودش را در پس زمین ــش خ نق
ــة مخاطــب موســیقی  ــه لازم مخاطــب موســیقی نیســتیم؛ چــرا ک
بــودن برخــورد مســتقیم )بــه بیــان دقیق تــر راســتین( بــا موســیقی 
اســت امــا زمانــی کــه موســیقی در پس زمینــه اســت ایــن امــر اگــر 
نــه ناممکــن، دشــوار بــه نظــر می رســد. چــرا کــه همــواره محتــوا و 
ابژه یــی  هســت کــه موســیقی در پس زمینــة آن جــاری می شــود و 
حضــور چیــزی دیگــر، بــه عنــوان ابــژه یــا محتــوا،  مانــع از برخــورد 
ــک اســتثناء  ــر ی ــه ذک ــا موســیقی می شــود. البت مســتقیم و ژرف ب
ــه موجــب درهم آمیختگــی  ــه ب ــص اســت ک ــی اســت و آن رق لازم
آن بــا موســیقی و یکــی شــدن شــان هــر دو تبدیــل بــه یــک چیــز 
می شــوند کــه در نتیجــه ســبب در صحنــه مانــدن موســیقی 
ــوش  ــپردن گ ــوش س ــی گ ــه آهنگ ــی ب ــا در تاکس ــردد. ام می گ
ســپردن بــه صداهایــی نظیــر هــارن، صــدای دســت فروش ها و 
مســافران و... اســت کــه هیــچ قرابــت و ربطــی بــه موســیقی ندارنــد. 
در واقعیــت امــر نمی توانیــم در مکانــی مثــل تاکســی بــه موســیقی 
ــم. هــم  ــرار بگیری ــم در معــرض آن ق ــم فقــط می توانی گــوش بدهی
بــه علــت نقــش پس زمینه یــی موســیقی و هــم بــه ایــن خاطــر کــه 
مــا در جایــی مثــل تاکســی ناخواســته در معــرض ســرایت موســیقی 
ــه شــکلی راســتین و مســتقیم  ــا آن ب ــز ب ــا هرگ ــرم ام ــرار می گی ق
برخــورد نمی کنیــم. »صحنــه« کــه بــه »نقش هــای پشــت صحنــه/ 
پس زمینــه« اجــازۀ حضــور داده و آن هــا را بــه کار می گیــرد؛ 
خــودش چــه از لحــاظ برخــورد مخاطــب و چــه از لحــاظ اهمیــت 
ــد.  ــی می مان ــک باق ــه ی ــری درج ــوان ام ــه عن ــواره ب ــودی هم وج
اجــرا  پس زمینه یــی  نقش هــای  کــه  می دهــد  اجــازه  گرچــه 
ــی دارد؛  ــودش نگه م ــلطة خ ــر س ــا را زی ــواره آنه ــا هم ــوند، ام ش
ــدازه کــه بــه درجــه یــک بــودن نزدیــک  چــرا کــه پس زمینــه هران
ــا  ــه امری-در-صحنــه ی ــه همــان میــزان خــود تبدیــل ب می شــود ب
درجــه یــک می شــود؛ کنــش مهــم صحنــه بــه عنــوان امــر درجــه 
یــک ایــن اســت کــه ســلطة خــودش را بــه عنــوان امــر درجــه یــک 
ــود  ــرا می ش ــه اج ــه در پس زمین ــی ک ــذارد نقش ــد و نگ ــظ کن حف
ــد  ــردن ســعی می کن ــازی ک ــا ب ــر ب ــر تئات ــد. بازیگ ــه بیای ــه صحن ب
خــودش را بــه عنــوان امــری درجــه یــک روی صحنــة تئاتــر نــگاه 
ــری  ــه ام ــرای مخاطــب ب ــا موســیقی ب ــه فضــا ی ــد و نگــذارد ک کن
ــزی  ــن چی ــز چنی ــخصیت ها نی ــان ش ــود. می ــدل ش ــک ب ــه ی درج
ــی اش،  ــگ و دایم ــر رن ــا حضــور پ ــی ب ــود دارد، شــخصیت اصل وج
امــری درجــه یــک اســت و نقــش او حامــل ایــن غایــت اســت کــه 
ــک  ــه ی ــری درج ــه ام ــری ب ــش دیگ ــر/ نق ــخصیت دیگ ــذارد ش نگ
ــی  ــم: در کافه ی ــر بپردازی ــح ت ــال واض ــک مث ــه ی ــود. ب ــدل ش ب
ــان  ــد و ناگه ــوش می دهی ــان گ ــق ت ــای رفی ــه حرف ه ــته ب نشس
ــر  ــوید و دیگ ــده می ش ــش ش ــه پخ ــه در کاف ــیقیِ ک ــه موس متوج
ــا  ــی در آن ج ــد. اتفاق ــه می گوی ــان چ ــت ت ــه دوس ــد ک نمی دانی
می افتــد تبدیــل شــدن امــری درجــه چنــد )پس زمینــه( بــه امــری 
درجــه یــک )صحنــه( اســت. مــا همــواره در معــرض ابتــلا بــه امــر 
درجــه چنــد )حاشــیه( قــرار داریــم؛ موســیقیِ کافــة فرضــی مــان که 
امــری درجــه چنــد اســت ناگهــان  بــه خاطــر رابطه یــی کــه میــان 
ــل می شــود  ــه امــری درجــه یــک تبدی ــرد ب ــو و آن شــکل می گی ت
ــه  ــک ب ــه ی ــر درج ــینی ام ــه عقب نش ــر ب ــود منج ــن خودبه خ و ای
امــری درجــه چنــد می گــردد. چنیــن حالتــی را می تــوان باژگونــی 
ــود دارد.  ــه وج ــه و پس زمین ــان صحن ــه می ــت ک ــلطه یی دانس س
موســیقیِ کــه مــا در زندگــی روزمــره بــا آن ســروکار داریــم همــواره 
ــازه  ــه او اج ــه ب ــای صحن ــت و موتیف ه ــی اس ــش پس زمینه ی در نق
ــر  ــت اگ ــا نیس ــن رو بی ج ــد. از ای ــه بیای ــه صحن ــه ب ــد ک نمی دهن

ــاس  ــی احس ــه فوریت ــا آن هیچ گون ــدن ب ــه ش ــا مواج ــب ب و مخاط
ــه  ــرا ک ــود، چ ــی می ش ــز ته ــت نی ــود از جدی ــد؛ خودبه خ نمی کن
ــزام  ــه آن الت ــز در نســبت ب ــت نی ــدارد جدی ــت ن ــه فوری ــزی ک چی
ــب  ــر مخاط ــت، اگ ــرورت اس ــدۀ ض ــت زایی ــد. فوری ــدا نمی کن پی
موســیقی را جــدی نمی گیــرد، اگــر هــر »در-حمام-کنســرت-
داده ای« خــودش را خواننــده و موزیســین جــا می زنــد و اگــر 
مخاطــب بــا موســیقی فاخر-جــدی بیگانــه اســت؛ بــه خاطــر عــدم 
ــار آن  ــا موســیقی دچ ــه مخاطــب در برخــورد ب ــی اســت ک ضرورت
اســت. وقتــی نــه ضرورتــی پیداســت و نــه جدیتــی در کار، موســیقی 
تبدیــل بــه کالایــی قابــل مصــرف می گــردد کــه می توانیــم در همــه 
ــه مــن  ــه مصــرف برســانیم، کــه البت ــرا ب ــه هــر صــورت آن جــا و ب
ــن  ــن روش ــا ای ــردازم ام ــئله نمی پ ــه مس ــن وج ــه ای ــاد ب ــا زی اینج
اســت کــه مشــکلی بســیار فــوری پیــش آمــده. اتفاقــی افتــاده اســت 
ــرا از  ــرده و آن ــطحی ک ــری س ــه ام ــل ب ــا را تبدی ــیقی م ــه موس ک

ــه. ریخــت انداخت
ــن همهمــة پریشــان از  ــرم، در ای ــان گ ــن هذی ــه در ای ــزی را ک چی
ــم خــودِ موســیقی اســت. موســیقی چــه اســت مگــر  دســت داده ای
القاگــر نوعــی دانایــی و امــکان تخیــل ورزی. بــرای مــن تمــام هنرهــا 
ــت؛  ــح اس ــل آن  پرواض ــل ورزی و دلی ــرای تخی ــد ب ــی ان امکان های
ــز  ــای ج ــر ادع ــم هن ــت و ه ــل اس ــاحت تخی ــر س ــم کارگاه هن ه
ــاز  ــود ب ــل می ش ــودش قای ــرای خ ــی ب ــر اصالت ــدارد و اگ ــل ن تخی
هــم ماهیــت خــودش را بــه عنــوان امکانــی بــرای تخیــل ورزی حفــظ 
ــه  ــه ورزیِ ک ــازد. اندیش ــود می س ــی« را از خ ــد و »آنِ بیرون می کن
در هنــر وجــود دارد، اندیشــه ورزیِ هنــری اســت و از اندیشــه ورزیِ 
ــز اســت کــه البتــه کامــلٌا بدیهــی  ــا فلســفی کامــلًا متمای علمــی ی
ــل ورزی  ــر تخی ــاختی ب ــیقایی برس ــة موس ــع اندیش ــت. در واق اس
موســیقایی اســت یــا در حداقــل صــورت آن از همیــن معبــر خــودش 

ــاند. ــور می رس ــه حض را ب
بــه ادامــة ســخنانی کــه ذکــر شــد، عــدم ضــرورت منجــر بــه عــدم 
جدیــت می شــود چــرا کــه موســیقی را از فوریــت تهــی می کنــد، امــا 
ــان جــای  ــان می شــود و هذی ــه هذی در آخــر همــة این هــا منجــر ب
موســیقی را می گیــرد. دســتیابی بــه ژرفــای موســیقی، یــا ارتباطــی 
خــلاق بــا موســیقی، حضــور ضــرورت موســیقی نــزد مخاطــب را در 
برخــورد بــا آن الزامــی می ســازد. چــرا کــه موســیقی حامــل اندیشــة 
موســیقایی و تخیــل ورزی موســیقایی )یــا هــر نامــی( نیســت، بلکــه 
دارنــدۀ آن هاســت، و می تــوان از آن هــا بــا اصطلاحــات »اندیشــدن-
در-موســیقی« و »تخیل ورزی-در-موســیقی« نیــز یــادآور شــد، ایــن 
دارنده گــی نــه چــون مالکیــت، کــه چــون امکان هایــی در موســیقی 
ــا جــدی گرفتــن موســیقی  ــد ب ــد و مخاطــب می توان نهــان شــده ان
ــد  ــت واج ــای آن اس ــف ژرف ــرورت کش ــناخت ض ــل ش ــه حاص ک
امکان هایــی کــه در موســیقی نهفتــه انــد گــردد. امــا اگــر مخاطــب 
فاقــد چنیــن گاردی باشــد، ایــن امکان هــا چنــان کــه گویــی هیــچ 
وقــت نبــوده انــد از موســیقی کــوچ می کننــد کــه ایــن کــوچ کــوچ 
خــودِ موســیقی نیــز اســت؛ چــرا کــه موســیقی را بــه هذیــان بــدل 
ــل،  ــه و تخی ــی از اندیش ــت ته ــوان موقعی ــه عن ــان ب ــد. هذی می کن
موقعیتــی کــه ســوژه ناتــوان از اندیشــدن و تخیــل می شــود. در ایــن 
صــورت، در صورتــی کــه موســیقی امکان هــای خــودش را از دســت 
بدهــد هذیانــی بیــش نخواهــد بــود. و همیــن هذیــان توانایــی رخنــه 
کــردن در ســاحت تولیــد موســیقی را نیــز دارد، بــه ایــن معنــا کــه 
ــین را  ــده و موزیس ــود خوانن ــان می ش ــار هذی ــب دچ ــی مخاط وقت
ــه  ــد ک ــح بده ــد توضی ــن می توان ــد؛ و ای ــان می کن ــار هذی ــز دچ نی
چــرا موســیقی تولیــدی جامعــة مــا بیــش از آنکــه موســیقی باشــد 

ــت. ــوده اس ــاک و خواب آل ــی رخوت ن هذیان

A
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۱.تغییرانفسيوسرنوشتانسان
اولیـــن ســـنت کـــه درایـــن جـــا یـــاد مـــي شـــود، اثـــر گـــزاري 
ـــت  ـــان اس ـــي ش ـــت جمع ـــر نوش ـــا درس ـــان ه ـــاني انس ـــر نفس تغیی

کـــه خـــداي متعـــال ازآن چنیـــن تعبیـــر کـــرده اســـت:
ــدا  ــهم: خـ ــا بانفسـ ــروا مـ ــي یغیّـ ــوم حتـ ــر مابقـ »انّ الله لا یغیّـ
سرنوشـــت هیـــچ قـــوم و ملتـــی را تغییـــر نمی دهـــد مگـــر 
ـــار(  ـــلاق و رفت ـــت )از اخ ـــان اس ـــود ش ـــه را درخ ـــان آنچ ـــه آن اینک
تغییـــر دهنـــد«) 11/13( و نیـــز »انّ الله لـــم یـــک مغیـــراٌ نعمـــة 
ـــچ  ـــد هی ـــهم: خداون ـــا بانفس ـــروا م ـــي یغیّ ـــوم حت ـــي ق ـــا عل انعمه
نعمتـــی را کـــه بـــه گروهـــی داده تغییـــر نمی دهـــد؛ جـــز آنکـــه 
آنهـــا خودشـــان را تغییـــر دهنـــد« ) 53/۸(. آیـــات مبـــارک بـــه 
یـــک ســـنت لایـــزال الهـــي اشـــاره دارد و مـــي توانـــد آمـــوزگار 
ـــنت  ـــه س ـــد ک ـــر مي آی ـــات ب ـــد، از آی ـــگفت باش ـــاي ش ـــرت ه عب
ـــم  ـــاي عال ـــت ه ـــر واقعی ـــس الام ـــش و نف ـــن آفرین ـــدي در مت خداون
ـــت  ـــر در سرنوش ـــان تغیی ـــي خواه ـــر مردم ـــه اگ ـــت ک ـــن اس ـــر ای ب
ـــاد  ـــي در اعتق ـــي دیگرگون ـــش از آن در پ ـــد پی ـــتند، بای ـــان هس ش
و اخـــلاق و رفتـــار شـــان برآیـــد کـــه اگربتوانـــد جـــان شـــان را 
دیگرســـازند بـــه یقیـــن جهـــان شـــان دیگـــر خواهـــد شـــد، بـــه 
دیگـــر ســـخن از دیـــدگاه قـــرآن کریـــم هرگونـــه تغییـــر آفاقـــي 
ــتار  ــي خواسـ ــر مردمـ ــت. اگـ ــي اسـ ــر انفسـ ــه تغییـ ــبوق بـ مسـ
ـــلاق در  ـــکارم اخ ـــق م ـــراي تحق ـــد ب ـــت بای ـــواري اس ـــت وبزرگ عظم
ـــي  ـــاق زندگ ـــه آف ـــا را ب ـــل فضیلت ه ـــند و در عم ـــان بکوش وجودش
گســـترش دهند، تـــا ســـروري جهـــان را شایســـته گردنـــد. صـــد 
ـــود.  ـــي نش ـــه تمن ـــد ب ـــت نیای ـــوس راس ـــر ه ـــن ام ـــه ای ـــه ک البت
ـــت از  ـــا فضیل ـــدار و ب ـــه دین ـــتن جامع ـــراي داش ـــرآن، ب ـــگاه ق از ن
شـــعار دینـــداري و دیـــن شـــعاري هیـــچ کاري ســـاخته نیســـت 
بلکـــه اســـتفاده ابـــزاري از مقدســـات بیشـــتر گـــره در کار و کار 
در گـــره مي افگنـــد، آنچـــه درایـــن مســـیر ره مي گشـــاید عمـــل 
اســـت و بـــس. اگـــر غیـــر از ایـــن باشـــد یعنـــي تغییـــر انفســـي 
ـــرد  ـــه درجهـــت انحطـــاط و ســـقوط باشـــد و عملک ـــک جامع ـــراد ی اف
ــار و   ــه ناچـ ــن جامعـ ــد، چنیـ ــگ کنـ ــا را کمرنـ ــان فضیلت هـ آنـ
ناگزیـــر محکـــوم بـــه فنـــا اســـت، ذلـّــت و انحطـــاط سرنوشـــت 
ـــه  ـــواي آی ـــوري محت ـــال لاه ـــه اقب ـــود، علّام ـــد ب ـــوم آن خواه محت
ـــاب داده  ـــود بازت ـــدگار خ ـــعر مان ـــا در ش ـــه زیب ـــر را چ ـــورد نظ ي م

مي گویـــد:

خدا آن ملّتي را سروري داد
که تقدیرش به دست خویش بنوشت

به آن ملت سرو کاري ندارد
 که دهقانش براي دیگران کشت

ـــوط  ـــوراء مرب ـــام عاش ـــه قی ـــه را ب ـــده در آی ـــن ش ـــنّت تبیی ـــه س آنچ
ـــنگر  ـــد روش ـــي توان ـــه م ـــه ي مبارک ـــه آی ـــت ک ـــن اس ـــد ای ـــي کن م
ـــم هُشـــدار  ـــام باشـــد و ه ـــن قی ـــري ای ـــه ي شـــکل گی ـــه و زمین زمان

ـــا. ـــراي م ـــده ب ـــران کنن ـــس نگ ب
ـــراف  ـــي انح ـــد تدریج ـــه،  رون ـــه کار رفت ـــه ب ـــه در آی ـــر ک ـــظ تغیی لف
در جوامـــع را، مـــي رســـاند بگونـــه اي کـــه اگـــر مردمـــي یـــک 
روز »یحبّـــون مـــن هاجـــر الیهـــم و لایجـــدون فـــي صدورهـــم 
ــا اوتـــو و یؤثـــرون علـــي انفســـهم و لـــو کان بهـــم  حاجـــة ممّـ
ـــت  ـــد دوس ـــرت کنن ـــان هج ـــه سوی ش ـــه ب ـــانی را ک ـــة: کس خصاص
می دارنـــد،  و در دل خـــود نیـــازی بـــه آنچـــه بـــه مهاجـــران داده 
ـــد  ـــدم می دارن ـــود مق ـــر خ ـــا را ب ـــد و آنه ـــاس نمی کنن ـــده احس ش
ـــا  ـــد و ی ـــد باشـــند«) ۹/5۹( بودن ـــد خـــود شـــان بســـیار نیازمن هرچن
ـــخت  ـــار سرس ـــر کف ـــم: در براب ـــاء بینه ـــار رحم ـــي الکفّ ـــدّاء عل »اش
و شـــدید و در میـــان خودشـــان مهرباننـــد« ) 2۹/4۹( هیـــچ 
تضمینـــي وجـــود نـــدارد کـــه همیشـــه اینگونـــه بمانـــد، در اثـــر 

ـــدار آن  ـــان ها امانت ـــه انس ـــي ک ـــا وقت ـــي ت ـــت اله ـــن موهب ـــت ای برک
عهـــد پیشـــین بمانـــد همـــواره طالـــب حق انـــد هرچنـــد ممکـــن 
اســـت در تشـــخیص مصـــداق حـــق و نیـــز انتخـــاب راه رســـیدن 
بـــه آن اشـــتباه بکنـــد. انســـان در عیـــن حـــال از خواســـت ها و 
ـــان آن  ـــاکش می ـــا در کش ـــده ت ـــوردار گردی ـــف برخ ـــاي محتل آرزوه
ـــان  ـــن می ـــردد،  از ای ـــي دار گ ـــاب او معن ـــار و آزادي و انتخ ـــا اختی ه
ـــود  ـــود او، خ ـــي وج ـــد متعال ـــته از بع ـــري برخاس ـــت هاي فط خواس
مرتبـــه ي از حقیقـــت اســـت؛ هرآنچـــه در طبیعـــت و اجتمـــاع بتوانـــد 
ایـــن خواســـت ها را پاســـخ گویـــد، حـــق مي باشـــد یعنـــي امـــر 
ـــان در  ـــذر زم ـــر از گ ـــه فرات ـــش ک ـــن آفرین ـــدگار در مت ـــت و مان ثاب

ـــد.   ـــد مان ـــه خواه روزگاران جاودان
ـــت  ـــان خواس ـــاد انس ـــه دار در نه ـــت هاي ریش ـــن خواس ـــي از ای یک
آزادي خواهـــي و عدالـــت طلبـــي اســـت هـــر چنـــد کـــه امـــروزه ایـــن 
دو واژه بـــر اثـــر ســـوء اســـتفاده و دســـت مالي هاي  غـــرض آلـــود 
ـــي و  ـــد فهم ـــرض ب ـــدت در مع ـــه ش ـــت ب ـــدرت و سیاس ـــاب ق ارب
ـــرار  ـــت ـ ق ـــي اس ـــر از نفهم ـــد ت ـــب ب ـــه مرات ـــه ب ـــي - ک ـــج فهم ک
ـــي،  ـــتفاده از حقیقت ـــوء اس ـــل س ـــه دلی ـــي نیســـت ب ـــي منطق دارد ول
ـــدي  ـــش توحی ـــود. در بین ـــته ش ـــر آن بس ـــم ها ب ـــي چش ـــور کل بط
ـــت  ـــان اس ـــي انس ـــي و آزاد جان ـــد آزادگ ـــي برآین ـــرآن آزادي خواه ق
کـــه آن هـــم بـــدون تعلـّــق و دل ســـپردن بـــه یـــک »حقیقـــت 
متعالـــي« بـــه نـــام الله ممکـــن نیســـت و عدالـــت طلبـــي هـــم 
اگـــر بخواهـــد در جامعـــه نمـــود عینـــي داشـــته باشـــد و تحقّـــق 
ـــط  ـــدارد. بس ـــکان ن ـــي ام ـــت انفس ـــه عدال ـــیدن ب ـــدون رس ـــد ب یاب
ــداف  ــمّ تریـــن اهـ ــع، از مهـ ــر در جوامـ و گســـترش ایـــن دو امـ
ـــر و  ـــي بش ـــولان رهای ـــن رس ـــه ای ـــت ک ـــوده اس ـــاء ب ـــالت انبی رس
ـــان را از  ـــیدند آن ـــان ها کوش ـــي انس ـــات باطن ـــدگان حی ـــاء کنن احی
ـــان  ـــتن انس ـــر خویش ـــم ب ـــا ظل ـــه همان ـــي ک ـــدود اله ـــه ح ـــدّي ب تع
ـــه:  ـــم نفس ـــد ظل ـــدود الله فق ـــدّ ح ـــن یتع ـــاز دارد »و م ـــد ب مي باش
هـــر کـــس کـــه از حـــدود الهـــی تجـــاوز کنـــد در حقیقـــت بـــه 
ـــه  ـــگاه واقع بینان ـــک ن ـــت«) 1/۶5(. در ی ـــرده اس ـــتم ک ـــتن س خویش
ـــا از  ـــه تنه ـــت ک ـــون اس ـــت رهنم ـــن حقیق ـــه ای ـــرآن ب ـــی ق و عمل
ـــي  ـــه مبتن ـــي جامع ـــه ي برپائ ـــي زمین ـــت انفس ـــترش عدال راه ـ گس
ـــل  ـــق و باط ـــم ح ـــکار دای ـــت. پی ـــدنی اس ـــم ش ـــط را فراه ـــر قس ب
ـــي  ـــان م ـــون نش ـــا کن ـــخ ت ـــر تاری ـــر از فج ـــخ بش ـــاي تاری در درازن
ـــد ـ  ـــوده ان ـــت ب ـــب آزادي و عدال ـــواره طال ـــان ها هم ـــه انس ـــد ک ده
ـــر  ـــان حـــق خب ـــي آرم ـــه صراحـــت از جاودانگ ـــه ب ـــن آی ـــرآن در ای ق
ـــد و آن را  ـــارت مي ده ـــدار آن را بش ـــت پای ـــیدن دول ـــرا رس داده ف

ـــد. ـــي دان ـــان م ـــري انس ـــت فط ـــک خواس ـــه ی ـــخ ب پاس
ــد  ــه ي آب و آفتاب انـ ــت همریشـ ــرآن آزادي و عدالـ ــش قـ در بینـ
ـــده  ـــات موجـــودات زن ـــه حی ـــراي ادام ـــاب ب ـــه آب و آفت ـــه ک همانگون
ـــاء  ـــراي بق ـــه ب ـــان پای ـــه هم ـــز ب ـــت نی ـــرورت دارد، آزادي و عدال ض

ـــت. ـــروري اس ـــع ض جوام
ـــت  ـــن دو فضیل ـــه ای ـــا را در رســـیدن ب ـــه، انســـان ه ـــر ک ـــن ه بنابرای
آرمانـــي دســـت گیـــرد، مـــورد تکریـــم اســـت انســـان ها احتـــرام 
ـــد،  ـــود مي دانن ـــاني خ ـــان انس ـــود و آرم ـــه خ ـــرام ب ـــان را احت ـــه آن ب
ــن راه  ــت در ایـ ــه آزادي و عدالـ ــادي بـ ــرادي هـ ــد افـ ــر چنـ هـ
ـــان  ـــه هم ـــد، ب ـــان دهن ـــود نش ـــتر از خ ـــلاص بیش ـــازي و اخ پاکب
پایـــه احتـــرام شـــدید و بـــي شـــائبه و گاهـــي عشـــق ســـرکش و 

خـــون جـــام انســـان ها، نصیـــب آنـــان خواهـــد شـــد.
ــه آزادي و  ــد کـ ــي آیـ ــش مـ ــه ي پیـ ــخ هنگامـ ــي در تاریـ  گاهـ
ـــه  ـــي رود ک ـــم آن م ـــود و بی ـــانده مي ش ـــگاه کش ـــه قربان ـــت ب عدال
ـــردد،  ـــرعي گ ـــح ش ـــهوت ذب ـــروت و ش ـــدرت و ث ـــت ق ـــاي بُ ـــه پ ب
نجـــات آن از ایـــن وضـــع و حـــال فدیـــه ي مـــي خواهـــد بـــس 
ـــت  ـــاد آزادي و عدال ـــه فری ـــر و دار ب ـــن گی ـــه در ای ـــر ک ـــم، ه عظی
ـــاد او در زمـــان  ـــه تنهـــا ی ـــد، ن ـــات ده ـــردن نج ـــد و آن را م برس
جاودانـــه مي شـــود بلکـــه خـــود او تبدیـــل بـــه آرمـــان عدالـــت و 

انحـــراف مـــي شـــود بجـــاي رســـد و بـــه روزگاري گرفتـــار آیـــد 
ـــد  ـــاس عبی ـــد » ... انّ النّ ـــاره اش بگوی ـــلام درب ـــه الس ـــام علی ـــه ام ک
الدنیـــا و الدّیـــن لعـــق علـــي الســـنتهم یحوطونـــه مـــادّرت بـــه 
ـــه  ـــه راســـتی ک ـــون: ب ـــلّ الدیان ـــلاء ق ـــا الب ـــوا ب ـــاذا محصّ معائشـــهُم ف
ـــتند.  ـــان هس ـــان ش ـــه ی زب ـــن لقلق ـــد و دی ـــده ی دنیاین ـــان بن مردم
ـــای  ـــن کار دنی ـــا دی ـــه ب ـــد ک ـــن می گوین ـــخن از دی ـــی س ـــا زمان ت
شـــان ســـامان یابـــد، هنگامـــه ی آزمـــون و ســـختی ها دینـــداران 
ـــل  ـــول، 137۸، 42۶(. در عم ـــف العق ـــد«) تح ـــی کمیابن ـــی بس واقع
ـــن  ـــوند و دی ـــا ش ـــرده ي دنی ـــردم ب ـــه م ـــده ک ـــده ش ـــیار دی ـــم بس ه
ـــا  ـــد و تنه ـــان بخورن ـــن ن ـــا دی ـــا ب ـــند ت ـــان باش ـــان ش ـــه ي زب لقلق
ـــه ي  ـــان از صحن ـــگام امتح ـــند و هن ـــدار باش ـــت دین در روزگار عافی

ـــد. ـــب گردن ـــل غای عم
ـــي در  ـــه وقت ـــت ک ـــن جه ـــا از ای ـــراي م ـــده ب ـــران کنن ـــدار نگ هش
ـــره  ـــن ذخی ـــور آخری ـــرج و ظه ـــم و ف ـــر مي بری ـــه س ـــت ب ـــان غیب زم
ـــت  ـــتین اس ـــا راس ـــار م ـــه انتظ ـــیم، آنگ ـــي کش ـــار م ـــد را انتظ خداون
ـــود  ـــر ش ـــر دای ـــرگاه ام ـــال ه ـــع و ح ـــن وض ـــي تری ـــه در صمیم ک
بیـــن پیـــروي از خواســـت نفـــس یـــا اطاعـــت فرمـــان خداونـــد، 
ـــم،  ـــح دهی ـــتن، ترجی ـــواي خویش ـــر ه ـــت را ب ـــاي دوس ـــم رض بتوانی
ـــام  ـــر ام ـــه اگ ـــود دارد ک ـــي وج ـــه تضمین ـــد چ ـــن باش ـــز ای ـــر ج اگ
ـــتي  ـــیم، براس ـــم در اردوگاه او باش ـــود بتوانی ـــر ش ـــا، ظاه ـــب م غای
کـــه لحظـــه ي انتخـــاب و عاشـــوراي هـــر کـــس در زندگـــي فـــرا 
مـــي رســـد، و چـــه خطیـــر و دشـــوار اســـت عاشـــورائي مانـــدن 
ـــان  ـــره:  انس ـــي معاذی ـــو الق ـــرۀ و ل ـــه بصی ـــي نفس ـــان عل ـــل الانس »ب
بهتـــر از هرکســـی دیگـــر خـــود را می شناســـد هـــر چنـــد کـــه 

ـــند« )15-14/75(. ـــم باش ـــور ه ـــه ام ـــال توجی ـــو و دنب ـــه ج بهان

۲.سنّتپایداريدولتحق
ـــي  ـــود و یک ـــي ش ـــاره م ـــه آن اش ـــا ب ـــه دراینج ـــه ي ک ـــن آی دومی
ـــي  ـــه جاودانگ ـــد و ب ـــي کن ـــان م ـــش را بی ـــي در آفرین ـــنن اله از س
ــوره  ــه 17 سـ ــد. آیـ ــته باشـ ــر داشـ ــد نظـ ــم مي توانـ ــورا هـ عاشـ
ـــا  ـــة بقدره ـــالت اودی ـــاءاً فس ـــماء م ـــن الس ـــزل م ـــت: » ان ـــد اس رع
ـــار  ـــي النّ ـــه ف ـــدون علی ـــا یوق ـــا و ممّ ـــداً رابی ـــیل زب ـــل السّ فاحتم
ابتغـــاء حلیـــة او متـــعٍ زبـــد مثلـــه، کذالـــک یضـــرب الله الحـــقّ 
ـــاس  ـــع الن ـــا ینف ـــا م ـــاءاً و امّ ـــب جف ـــد فیذه ـــا الزب ـــل فامّ و الباط
فیمکـــثُ فـــي الارض کذالـــک یضـــرب الله الامثـــال: خـــدا از 
ـــي نـــازل کـــرد کـــه در هـــر رودي بـــه قـــدر وســـعت  آســـمان آب
و ظرفیتـــش ســـیلاب جـــاري شـــد و بـــر روي ســـیل کفـــي بـــر 
ـــد  ـــت )مانن ـــل و زین ـــراي تجمّ ـــه ب ـــز ک ـــي را نی ـــه فلزات ـــد چنانچ آم
ـــس(  ـــن وم ـــد آه ـــروف ) مانن ـــاث و ظ ـــراي اث ـــا ب ـــره( ی ـــلاه و نق ط
ـــل  ـــه مث ـــدا ب ـــر آورد، خ ـــي ب ـــل آب کف ـــد مث ـــش ذوب کنن در آت
ـــل  ـــراي حـــق و باطـــل مث ـــا( ب ـــف روي آن ه ـــزات و ک ـــن )آب و فل ای
ـــود  ـــود مي ش ـــه زودي ناب ـــف ب ـــون( آن ک ـــل چ ـــه )باط ـــد ک مي زن
ـــي در  ـــت مدت ـــردم اس ـــت م ـــر و منفع ـــه خی ـــه ب ـــز ک ـــا آب و فل و امّ
ـــن  ـــم بدی ـــراي فه ـــا را ب ـــد مثل ه ـــد؛ خداون ـــگ مي کن ـــن درن زمی

ــد« )17/13(. ــان مي کنـ ــني بیـ روشـ
ـــب تشـــبیه  ـــي و در قال ـــان تمثیل ـــا بی ـــه ب ـــن آی ـــم در ای ـــد کری خداون
معقـــول بـــه محســـوس حـــق را بـــه خیـــر و منفعـــت مردمـــان 
ـــر و منفعـــت  ـــر داده اســـت. دلیـــل خی ـــدگاري آن خب دانســـته، از مان
ـــت ها و  ـــه خواس ـــي ب ـــخ حقیق ـــه پاس ـــت ک ـــن اس ـــق ای ـــودن ح ب
ــو  ــت حق جـ ــا سرشـ ــت و بـ ــان اسـ ــل انسـ ــاي اصیـ نیازمندي هـ
و حقیقـــت خـــواه او متناســـب و ســـازگار مي باشـــد و انســـان را 
بـــه ســـرِ آب هدایـــت مي کنـــد،  نـــه بـــه ماننـــد باطـــل کـــه بـــا 
حـــق نمایي هـــا انســـان را در برهـــوت حیـــرت و ســـرگرداني بـــه 
ـــد در  ـــاهکار خداون ـــان ش ـــرآن انس ـــد ق ـــد. از دی ـــراب بدوان ـــال س دنب
ـــته  ـــت گذاش ـــه امان ـــي ب ـــر خدای ـــاد او گوه ـــت و در نه ـــش اس آفرین
ـــه  ـــردد و ب ـــن گ ـــیني او در زمی ـــام جانش ـــته ي مق ـــا شایس ـــده ت ش

ـــت. ـــمبل آزادي و عدال ـــاد و س ـــود نم ـــي ش ـــردد و م ـــي گ آزادي م
امـــام حســـین علیـــه الســـلام کســـي اســـت کـــه تمـــام هســـتي 
اش را در راه نجـــات آزادي و احیـــاء عدالـــت فـــدا نمـــود، وقتـــي 
ـــداکاري  ـــا ف ـــت. او ب ـــودي مي رف ـــه ناب ـــاء ب ـــام انبی ـــراث تم ـــه می ک
بـــي نظیـــر خـــود میـــراث انبیـــاء را از تبـــاه شـــدگي نجـــات داد 
و بـــه همیـــن جهـــت اســـت کـــه در زیـــارت وارث )خطـــاب آن 
ـــوۀ  ـــا وارث آدم صف ـــک ی ـــلام علی ـــم »الس ـــي گوئی ـــي م ـــود گرام وج
ـــي  ـــي م ـــاء اله ـــام انبی ـــم و تم ـــوح و ابراهی الله...«  او را وارث آدم و ن
دانیـــم و مي خوانیـــم. طبـــق ایـــن ســـنّت الهـــي و قانـــون عـــام 
فطـــري اســـت کـــه او تبدیـــل بـــه نمـــاد مبـــارزه علیـــه ظلـــم و 
ـــه آزادگان و  ـــه اي ک ـــده بگون ـــي گردی ـــمبل آزادي خواه ـــتم و س س
ـــر  ـــدي ناگزی ـــون گان ـــلمان  همچ ـــر مس ـــع غی ـــان جوام آزادي خواه
ــاحت ایـــن خداونـــدگار آزادیخواهـــي و عدالـــت طلبـــي  ــه سـ بـ
ـــات  ـــا راه نج ـــش او را تنه ـــي بخ ـــان رهائ ـــد و آرم ـــي کن ـــرام م احت

ـــد. ـــي دان ـــتعمار م ـــگال اس ـــتان از چن هندوس
ــا انســـان و آرمـــان آزادي  پیـــرو ایـــن ســـنّت لایـــزال الهـــي تـ
و عدالـــت در جهـــان باقـــي اســـت نجـــم ثاقـــب نـــام حســـین در 
ـــه تمـــام  آســـمان تاریـــخ بشـــر بیـــش از پیـــش خواهـــد درخشـــید و ب
زوایـــاي تاریـــک زندگـــي انســـان پرتـــو افشـــاني خواهـــد کـــرد و 
گرمـــاي یـــاد و نـــام او انســـان را از زمهریـــر ظلمـــت و جهـــل و 

اســـتضعاف و ســـتم نجـــات خواهـــد داد ان شـــاءالله.

۳.سنّتگسترشمحبّتصالحان
ـــت  ـــترش محبّ ـــم، گس ـــي در عال ـــاي اله ـــنّت ه ـــر از س ـــي دیگ یک
ـــال  ـــد متع ـــت، خداون ـــان اس ـــان و مؤمن ـــام صالح ـــاد و ن ـــاء ی و بق
در ســـورۀ مریـــم ایـــن حقیقـــت را اینگونـــه  بیـــان مـــي کنـــد 
»انّ الذیـــن آمنـــو و عملـــو الصّالحـــات ســـیجعل لهـــم الرّحمـــن 
ــوکار  ــد و نیکـ ــان آوردنـ ــدا ایمـ ــه خـ ــه بـ ــان کـ ــا آنـ وُدّا: همانـ
ـــوب  ـــق( محب ـــق و ح ـــر خل ـــا )در نظ ـــان آن ه ـــداي مهرب ـــدند،  خ ش

.)۹۶/1۹  ( مي گردانـــد« 
در آفرینـــش آســـمان بـــه امانـــت داري محبّـــت و یـــاد صالحـــان 
ـــاد  ـــت و ی ـــن محبّ ـــود ای ـــدام خ ـــردش م ـــته و روزگار در گ برخاس
ـــاد را  ـــن ی ـــکفتن ای ـــاري ش ـــر به ـــیدن ه ـــد و رس ـــي کن ـــرار م را تک
ـــان  ـــن مؤمن ـــن تری ـــه الســـلام مؤم ـــد، حســـین علی ـــي ده بشـــارت م
ـــت  ـــوري اس ـــلاي او منش ـــت و کرب ـــان اس ـــان جه ـــواي صالح و پیش
ــان  ــاني یـــک انسـ ــالات انسـ ــوه رنگیـــن از کمـ ــزاران جلـ ــا هـ بـ
کامـــل و بســـیار پاکباختـــه گان دیگـــر، لـــذا تـــا کمـــال طلبـــي 
ـــه  ـــر دیرین ـــن دی ـــان در ای ـــا انس ـــود و ت ـــد ب ـــین خواه ـــت حس اس
ـــام  ـــام او اله ـــین و ن ـــاد حس ـــد، ی ـــح  دم زن ـــل صال ـــان و عم از ایم
بخـــش مؤمنـــان و صالحـــان و الگـــوي مانـــدگار دیگـــر آزادگان و 
آزادي خواهـــان، خواهـــد مانـــد. نـــام حســـین ســـرود آرزوهـــاي 
نـــاکام و »مرثیـــه ي ناســـروده«ي دل هـــاي در بنـــد اســـت کـــه 
ـــا  ـــب ه ـــم قل ـــزون اقلی ـــح روز اف ـــه فت ـــان ب ـــا زم ـــگام ب ـــاره و هم هم
ـــد  ـــه کاخ بلن ـــر ب ـــد مگ ـــاب نتاب ـــه آفت ـــا روزي ک ـــد ت ـــي ده ـــه م ادام
ـــد  ـــواز فرزن ـــه پیش ـــر ب ـــاید مگ ـــوش نگش ـــن آغ ـــدل و داد و زمی ع

ـــلام. ـــه الس ـــود علی ـــدي موع ـــین مه حس
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درآمد
ـــث  ـــه بح ـــراي ورود ب ـــد. ب ـــي کن ـــم بررس ـــران کری ـــدگاه ق ـــورا، را ازدی ـــان عاش ـــام خورشید س ـــي قی ـــاني؛ یعن ـــم انس ـــت عال ـــن نهض ـــدگاري عظیمتری ـــا راز مان ـــت ت ـــر آن اس ـــته ب ـــن نوش ای
ـــرار  ـــه اس ـــردن ب ـــي ب ـــراي پ ـــه ب ـــه ک ـــت. همانگون ـــي نیس ـــم جدای ـــرآن کری ـــلام را از ق ـــم الس ـــت علیه ـــل بی ـــن« اه ـــث ثقلی ـــاي »حدی ـــه مقتض ـــه ب ـــرورت دارد و آن اینک ـــه ي ض ـــي مقدم اصل
ـــه  ـــم. ب ـــرآن بنگری ـــو ق ـــان را در پرت ـــار معصوم ـــار و گفت ـــردار و رفت ـــش و ک ـــا کن ـــم ت ـــلا نیازمندی ـــم، متقاب ـــلام نیازداری ـــه الس ـــوم علی ـــان معص ـــان عنبرافش ـــه بی ـــم ب ـــرآن کری ـــه در ق نهفت
ـــام  ـــه ي ام ـــرد آگاهان ـــا انتخـــاب و عملک ـــه ب ـــه ي اســـت ک ـــردد. عاشـــورا حادث ـــرآن رازگشـــایي گ ـــا ق ـــز بایســـتي ب ـــول او نی ـــل و ق ـــرآن اســـت ، فع ـــرازِ ق ـــه انســـان معصـــوم، انســـانِ ت حکـــم اینک
ـــم  ـــیم و معتقدی ـــم بپرس ـــرآن کری ـــي آن را از ق ـــم راز جاودانگ ـــي آنی ـــا درپ ـــون م ـــت. اکن ـــته اس ـــوع پیوس ـــه وق ـــده ب ـــش آم ـــک پی ـــت تراژی ـــرایط و موقعی ـــر ش ـــلام در براب ـــه الس ـــین علی حس
ـــورا  ـــي عاش ـــد راز جاودانگ ـــاع، مي توان ـــش و اجتم ـــم برآفرین ـــاي حاک ـــنت ه ـــه س ـــده ب ـــش و آموزن ـــي بخ ـــارات آگاه ـــا اش ـــرت، ب ـــار از عب ـــارف سرش ـــا مع ـــاودان ب ـــه  ي ج ـــي نام ـــن گرام ای
ـــه  ـــورا نمون ـــک عاش ـــت، لی ـــه آن نیس ـــوص ب ـــا مخص ـــورا و ی ـــه عاش ـــه حادث ـــر ب ـــده ناظ ـــان ش ـــاي بی ـــنت ه ـــه س ـــت ک ـــي اس ـــازد. بدیه ـــکار س ـــت را آش ـــن حرک ـــاء و دوام ای ـــتوانه بق و پش

ـــت. ـــمار اس ـــه ش ـــنت ها ب ـــن س ـــارز ای ب



5پنجشنبه*۱۳سنبله۱۳۹۹*سالسوم*شمارهبیستودوم

 چندیـن مؤلفـه در مسـایل سیاسـی یک کشـور مؤثر اسـت. این 
مؤلفـه هـای مهم واساسـی را در کشـور افغانسـتان مـورد ارزیابی 
قـرار مـی دهیم. تا معلوم شـود آیـا حکومت ها نقشـی را درمورد 

ایـن مؤلفه هـا برای شـیعیان وهـزاره هـا درنظرگرفته اند؟

۱-حقوقشهروندی:
 ازمؤلفـه هـای مؤثـر در وضعیـت سیاسـی یـک کشـور رعایـت 
حقـوق شـهروندی وتکالیـف مربـوط بـه آن از مفاهیـم اساسـی 
زندگـی در یک کشـور اسـت. برخـورداری از آزادی بیـان، برابری 
در نـزد قانـون، حقـوق اجتماعـی - بهداشـت، آمـوزش و ... جـز 
حقـوق طبیعـی و اولیـه هـر فـرد در یـک نظـام سیاسـی اسـت. 
زمامـدار یـک کشـور بایـد بـرای همـه افـراد جامعـه بـه عنـوان 
شـهروند ارزش یکسـانی قائـل شـود و بایـد بـا تمـام افـراد یـک 

کشـور بـه شـیوه برابـر رفتـار کند.
افغانسـتان در زمـان عبدالرحمـن و  بـر  در نظـام هـای حاکـم 
بعـد از آن شـیعیان و هـزاره هـا از هیـچ گونـه حقوق شـهروندی 
برخـوردار نبودنـد و تـا بحـال هم برخوردار نیسـتند. مـوارد چون 
قـوم، منطقـه و مذهـب موجـب برخـی امتیـازات سیاسـی بوده و 
مـی باشـد. شـیعیان و هـزاره هـای ایـن کشـور حتـی بـه عنوان 

شـهروندان درجـه دوم هـم بـه حسـاب نمـی آمدند.

۲-مشارکت:
نمـی تـوان در باره وضعیت سیاسـی یک کشـور تاثیر ایـن مؤلفه 
را نادیـده گرفـت مفهـوم مشـارکت سیاسـی بـه این معنی اسـت 
کـه تمـام مـردم بایـد در امورکلـی جامعـه، سیاسـت، حکومت و 
مدیریت نظام سیاسـی نقش مسـتقیم داشـته باشـند. بـه عبارت 
دیگـر آن چـه مهـم اسـت ایـن اسـت کـه در مدیریـت و تصمیم 
گیـری هـای جامعه درهمه ابعـاد، ملت و مردم بـه دور از تبعیض 
هایـی قومـی و مذهبـی نقـش مؤثـر و حضـور فعـال و دخالـت 
مسـتقیم داشـته باشـند.  حکومت سالم و درسـت حکومتی است 
کـه اقشـار مختلـف جامعه درآن مشـارکت مؤثر و حضـوری فعال 
داشـته باشـند. و در تصمیـم گیـری هـا دخالت کنند. مشـارکت 
مؤثـر مـردم یـک کشـور در تصمیـم گیـری هـای سیاسـی نقش 

اساسـی در اسـتحکام و تـداوم حکومت دارد.
مشـارکت دادن مـردم بـه معنـای بـه وجـود آوردن فضایـی بازی 
سیاسـی اسـت کـه جـز عناصـر اصلـی توسـعه سیاسـی بشـمار 

می رود.
ایـن مؤلفـه مهـم درحکومت های پیشـین افغانسـتان اصلا وجود 
نداشـتن شـیعیان و هـزاره هـا از حقـوق اساسـی و سیاسـی بـه 
طورکلـی محـروم بودنـد و حکومـت ها ازمشـارکت آنـان در امور 
حکومتـی وتصمیـم گیـری های سیاسـی جلو گیری مـی کردند. 
درایـن اواخـر بعد از پیـروزی مجاهدیـن باز همـان رویه حکومت 
های سـابق ادامه پیدا کرد و از مشـارکت شـیعیان و هزاره ها در 
حکومـت مجاهدیـن جلوگیری نمودنـد. تا زمان سـقوط حکومت 
طالبـان ایـن روش ظالمانـه بـه شـدت تمـام اعمـال مـی گردید. 
بعـد ازسـقوط حکومـت طالبـان کـه زمینـه حضـور و مشـارکت 
شـیعیان و هـزاره هـا تـا حـدی فراهـم شـدن ولـی متاسـفانه از 
ایـن مشـارکت شـیعیان و هـزاره هـا اسـتفاده ابـزاری کردند. در 
تمـام انتخابـات که تـا بحال درکشـور افغانسـتان برگـزار گردیده 
بالاتریـن میـزان مشـارکت و رأی را ایـن مردم داشـتند. اما عملا 
در تقسـیم قـدرت و سـهم گیـری بـاز مثـل سـابق هـزاره هـا از 
مشـارکت اساسـی در اداره کشـور محـروم و کنار گذاشـته شـده 

انـد و بـه حق شـان نرسـیده اند.

۳-تأمینرفاهوتوزیعخدماتتوسطدولت:
 در ایـن کـه از دیـر زمـان از وظایـف حکومـت تامیـن رفـاه بـه 
عبـارت دیگـر توزیـع درسـت خدمـات بـوده جـای هیـچ شـکی 
نیسـت چنانکـه گفتـه شـده » دولت برای زیسـتن بـه وجود می 
آیـد و بـرای خوب زیسـتن ادامه مـی یابد.«  حداقـل خدماتی که 

رایـگان ضبـط نمـوده و تصـرف آن را ازضروریـات دیـن اسـلام 
دانسـته و متصـرف شـوید«  هـم چنیـن شـیعیان و هـزاره ها در 
زمـان عبدالرحمـن خـان امنیـت جانی نداشـتند. سـاختن مناره 
هایـی از سـر هـای بریده هـزاره هـا رواج داشـت. متاسـفانه الآن 
هم کشـتار و قتل عام مردم شـیعه و هزاره در کشـور افغانسـتان 
نـه تنهـا متوقـف نگردیـده کـه بـه شـدت ادامـه دارد، مـی توان 
گفـت هـدف اصلـی از بین بردن و نابـودی این مردم اسـت منتها 

راه و روش و نـام آن تغییرکـرده اسـت.

5-احزابوسازمانهایسیاسی
یکـی دیگـر از مؤلفه هـای تاثیرگذار در سیاسـت، حکومت و اداره 
کشـور احـزاب و سـازمان هـای سیاسـی اسـت چـرا که سـازمان 
هـای سیاسـی مـی تواننـد با فعالیـت هـای فرهنگـی و اجتماعی 
زمینـه حضـور و مشـارکت وسـیع مردم را در مسـایل سیاسـی و 
اداره کشـور فراهـم کننـد و جامعـه را بـه تحـرک و جنبـش در 

بیاورند. 
در کشـور هـای عقـب مانـده ای مانند افغانسـتان چنیـن احزاب 
و سـازمان هایـی در کل افغانسـتان مخصوصـا بیـن شـیعه هـا و 
هـزاره هـا ایـن کشـور با وجـود اینکه به اعتـراف صاحبـان نظران 
جوانـان تحصیـل کـرده شـیعه و هـزاره نسـبت بـه جوانان سـنی 
مذهـب از نظر سیاسـی برتر و دارای رشـد سیاسـی خوبی بودند، 

وجـود نداشـته اند.
در ایـن دوره بـه خاطـر جلوگیـری حکومـت هـا »احـراز مقامات 
نظامـی و سیاسـی بـه روی شـیعیان بسـته بـود«  شـیعیان و 
هـزاره ها از هیچگونه تشـکیلات سیاسـی احزاب و سـازمان های 
برخـوردار نبـوده و در انـزوای کامـل بـه سـر مـی بردنـد. بعـد از 
تجاوز و اشـغال کشـور توسط شـوروی سـابق در بین مردم شیعه 
و هـزاره احزاب و سـازمان هایی شـکل گرفتنـد، هرچند تا حدی 
دربیـداری سیاسـی مردم هـزاره نقش ایفـا نمودند، ولـی به جای 
اینکـه بـه انسـجام و اتحـاد شـیعه هـا و هـزاره هـا تـلاش نمایند 
بـه اختلاف، کسـب قـدرت و جنـگ هـای داخلـی روی آوردند و 
از نظـر سیاسـی و بیـن المللـی، هـزاره هـا را تـا سـرحد انـزوای 
کامـل پیـش بردنـد. تـا جایـی کـه احـزاب اهـل سـنت و قدرت 
هـای منطقـوی و بیـن المللـی روی آنان حسـاب باز نمـی کردند 
و در تشـکیل دولـت موقـت در پاکسـتان عملا هزاره هـا را نادیده 
گرفتـه و کنـار گذاشـتند. تـا اینکـه بـا تـلاش عـده ای از رهبران  
دل سـوز احـزاب، حـزب وحـدت اسـلامی بـا انحـلال احـزاب در 
بامیـان وارد میـدان سیاسـت گردیـد. حـزب وحـدت بـه رهبری 
اسـتاد شـهید مـزاری توانسـت در مـدت کوتاهـی مـردم هـزاره 
و شـیعه را درمسـائل سیاسـی از انـزوا بیـرون کـرده بـه عنـوان 
یـک قـدرت تصمیـم گیرنـده در افغانسـتان وارد عرصـه رقابت با 

نمودند.  دیگـران 
متاسـفانه وجـود حـزب وحـدت اسـلامی را دشـمنان داخلـی و 
خارجـی مـردم هـزاره تحمـل نتوانسـتند، دسـت بـه دسـت هـم  
دادنـد و بـا بـه شـهادت رسـاندن رهبر حـزب وحـدت، این حزب 
را هـم متلاشـی کردنـد. امـروز هـم در بین مـردم هزاره و شـیعه 
یـک حـزب قدرتمنـدی که بتوانـد از حقوق سیاسـی، اجتماعی و 
فرهنگـی ایـن مـردم دفاع نمایـد وجود نـدارد. احـزاب متعدد که 
در جامعـه هزاره وشـیعه اظهار وجـود می کنند، اکثرشـان دنبال 

منافـع شـخصی و خانوادگی خودشـان هسـتند.

منابعومآخذ:
1- مشـارکت سیاسـی، مجموعـه مقـالات، نشـر سـفیر 1377، 

علیخانـی، علـی اکبـر.
2- بنیـاد هـای علـم و سیاسـت، نشـر نـی تهـران 137۶، عالـم 

عبدالرحمـن.
3- هـزاره جات سـرزمین محرومـان، پاکسـتان 13۶۸، مقصودی 

عبدالحسین.
4- افغانسـتان اسـلام و نوگرایی سیاسـی، ترجمه ابوالحسـن سرو 

مقـدم، آسـتان قدس رضـوی 13۶۹، اولیوررو.

دولـت و نظـام سیاسـی بـرای شـهروندان کشـور خود مـی توانند 
فراهـم کننـد عبارت اسـت از:

1- بهبود بهداشت عمومی،
2- گسترش آموزش و پرورش،

3- تامین امنیت اقتصادی، مالی، شغلی، بازار و سرمایه،
4- تامیـن و سـامان دادن بـه خدمـات عمومـی راه هـا، ارتباطات 

و... 
بـه جـرأت مـی تـوان گفـت در طـول تاریـخ کشـور افغانسـتان، 
حکومـت های گذشـته حداقل سـطح زندگـی را برای شـیعیان و 
هـزاره هـای ایـن کشـور تأمین نکـرده اند. نـه تنها آمـوزش را در 
مناطـق شـیعه و هزاره نشـین گسـترش نـداده که تاسـال 1330 
شمسـی 1۹51 میلادی در اکثر هزاره جات دبسـتان ودبیرسـتان 
نبـود - بلکـه بعـد از آن هـم از ورود فرزنـدان هزاره ها به دسـتور 
مسـتقیم صـدر اعظـم بـه مـدارس و دانشـگاه هـا جلوگیـری می 
شـد.  شـیعیان و هزاره ها از امنیت شـغلی و سـرمایه گذاری نیز 
برخوردار نبودند و از بهبود بهداشـت و سـاختن راه های ارتباطی 
بـرای آنـان ممانعت می شـد، حتـی اجرای پروژه ی مهم شـاهراه 
کابـل- بامیـان- هـرات کـه بـه نفـع اقتصاد کشـور بود بـه خاطر 
عبـور آن از هـزاره جـات تـا بحال متوقـف مانده بود کـه هر چند 
فعـلا نیمه فعال شـده ولـی معلوم نیسـت که چندین سـال دیگر 

طـول می کشـد، تـا به بهـره برداری برسـد .
در فقـر نـگاه داشـتن هزاره هـا و شـیعه ها توسـط حاکمان سـابق 

غیـر از جنبـه ی مذهبـی جنبه های سیاسـی نیـز دارد.
در زمـان حاضـر هـر چنـد بعضـی از طـرح هـا در مناطـق هزاره 
هـا در حـال اجـرا اسـت ولی بـاز کار شـکنی هایی وجـود دارد و 
مانـع از اجـرای طـرح هـای حیاتی می شـود از جمله پـروژه لین 
بـرق 500 کیلـووات توتاپ کـه قراربود از بامیـان و میدان وردک 
بـه کابـل انتقـال داده شـود بـه خاطـر همیـن ملاحظـات قومـی 
ومذهبـی و... بـود کـه مسـیر اصلـی آن را حکومتـی کـه ادعـای 

ملـی بـودن را داشـت به سـالنگ تغییـر دادند.
در زمینـه آمـوزش درحـال حاضـر بـه همت خـود مردم هـزاره و 
شـیعه تـا جایـی رشـد پیـدا کرده انـد ولی بـاز از طـرف حکومت 
موانـع را برایشـان ایجاد می کنـد از جمله یک قانـون غیرعادلانه 
کانکـور را تصویـب کـرده و بـه مرحلـه اجـرا در آورده انـد کـه به 

ضـرر مردم هزاره و شـیعیان کشـور اسـت.

4-امنیت:
یکـی از موضوعاتـی کـه مـی تـوان بـه عنـوان عاملـی موثـر در 
امورسیاسـی  و اداره کشـور بـه شـمار رود امنیـت اسـت. در نظام 
سیاسـی، امنیـت چتری اسـت که بایـد همه آحاد و اقشـار جامعه 

از سـایه آن بهره منـد باشـند.
ولـی در کشـور افغانسـتان شـیعه و هـزاره از سـایه ایـن چتـر 
امنیتـی تقریبـا خـارج بـوده تـا جایـی کـه امنیـت در حکومـت 
هـای گذشـته و حتـی فعلی یک رویا محسـوب می شـود. و هیچ 
وقـت امنیـت بـه معنـای واقعـی نسـبت بـه شـیعیان و هـزاره ها 
تحقـق پیـدا نکرده. شـیعیان و هزاره هـا در این سـرزمین امنیت 
مالـی و جانی نداشـته انـد. در زمان فعلی به اصطلاح دموکراسـی 
بیشـترین کشـتارها و قتـل عـام ها ماننـد جنبش تبسـم و انتحار 
در جنبـش روشـنایی، مسـاجد، حسـینیه ها مصلی هـا و... که به 
وقـوع پیوسـته مربـوط بـه ایـن مردم بـوده انـد.  و تمـام راه های 
کـه بـه سـرزمین هـزاره جـات منتهـی مـی شـوند امنیـت وجود 
نـدارد و هـر روز تعـدادی از ایـن مـردم در مسـیر راه خانـه شـان 

کشـته می شـوند.
 در دوران حکومـت هـای سـابق امـلاک و زمیـن هایشـان بـه 
دسـتور شـخص شـاه بـه دیگـران واگـذار می گردیـد. بـه عنوان 
نمونـه عبدالرحمـن پادشـاه افغانسـتان بـه قـوم خود مـی گوید« 
حال شـما افغان ]پشـتون[ را چی شـده وچرا هوش به سـرآورده 
ملـک و زمیـن گـروه روافض را که دشـمن شـمایند متصرف نمی 
شـوید.... پـس مـی بایـد کـه افاغنـه ] پشـتون هـا[ آن اراضی را 

     آرش مقصودی
ـــرد  ـــک روی ک ـــا ی ـــچ گاه ب ـــر هی ـــک اث ـــه ی ـــر مســـلم اســـت ک ـــن ام ای
خوانـــده نمی شـــود. ادعـــای هرمنوتیـــک و تأویـــل پذیـــر بـــودن 
ـــده و  ـــه ش ـــورت خلاص ـــت. ص ـــا اس ـــن معن ـــه همی ـــم ب ـــون ه مت
ـــان  ـــر بی ـــخن گادام ـــن س ـــب ای ـــود در قال ـــا را می ش ـــن ادع ـــر ای بهت
ـــت و روش«  ـــترگ اش »حقیق ـــر س ـــای او در اث ـــب ادع ـــه قل ـــرد ک ک
ـــه  ـــن ب ـــر مت ـــود: »ه ـــان نم ـــا روش( بی ـــت ی ـــی حقیق ـــام اصل ـــا ن )ب
ـــا  ـــرض م ـــن پیش ف ـــا ای ـــا دارد«. ب ـــود معن ـــدگان خ ـــدازه خوانن ان
ـــت  ـــری از ارنس ـــلحه«، اث ـــا اس ـــان »وداع ب ـــا رم ـــی ب ـــدک تماس ان
همینگـــوی، می گیریـــم. امـــا بهتـــر اســـت ایـــن نکتـــه را هـــم 
تذکـــر بدهـــم کـــه ایـــن کتـــاب در جمـــع بهتریـــن رمان هـــای 
دنیـــا اســـت، و حـــرف زدن پیرامـــون آن، و هـــر کتابـــی از ایـــن 
ـــم  ـــط حک ـــی فق ـــور و معمول ـــده آمات ـــک خوانن ـــان ی ـــت، از زب دس
ـــرأت  ـــه ج ـــلاوه ک ـــر ع ـــا ب ـــی م ـــس. ول ـــان درازی« را دارد و ب »زب
ـــد  ـــم بای ـــن را ه ـــم ای ـــود داده ای ـــه خ ـــردن را ب ـــان دراز ک ـــن زب ای
ـــر  ـــن اث ـــه مت ـــن ب ـــه پرداخت ـــا ن ـــی م ـــدف اصل ـــه ه ـــیم ک ـــه باش گفت
ـــد  ـــر آن خواه ـــه ذک ـــت ک ـــر اس ـــی دیگ ـــکات جانب ـــه ن ـــوده بلک ب
ـــز  ـــر نی ـــود اث ـــه خ ـــر ب ـــاره مختص ـــی دو اش ـــار آن یک ـــت. در کن رف

ـــت. ـــم داش خواهی
ـــه  ـــم ک ـــه را دریافت ـــن نکت ـــلحه« ای ـــا اس ـــش »وداع ب ـــن خوان حی
ـــتوی  ـــون تولس ـــاهکار لئ ـــا ش ـــوان ب ـــی می ت ـــاب را از جهات ـــن کت ای
ـــادی  ـــدودی زی ـــا ح ـــا ت ـــرد. کتاب ه ـــه ک ـــح( مقایس ـــگ و صل )جن
از روی اسامی شـــان شـــناخته می شـــوند. اکثـــر خواننـــدگان 
ـــان  ـــاب هم ـــون کت ـــد. چ ـــاب می کن ـــمش انتخ ـــاب را از روی اس کت
محتوایـــی را درون خـــود دارد کـــه اســـم آن بـــه خـــود اختیـــار 
ـــوای درون  ـــادی محت ـــا حـــدودی زی ـــوده اســـت و کوشـــش دارد ت نم
ـــراز  ـــا ف ـــلحه«، ب ـــا اس ـــبب »وداع ب ـــن س ـــه همی ـــد. ب ـــو کن را بازگ
ــه  ــی زمانی کـ ــلحه«. ولـ ــا »اسـ ــت بـ ــی اسـ ــش، وداعـ و فرودهایـ
برخـــلاف  باشـــیم  داشـــته  آن  از  نتیجه گیـــریِ  می خواهیـــم 
تصـــوری معمولـــی کـــه از وداع بـــا اســـلحه بـــرای مـــا حاصـــل 
می شـــود، وداع بـــا اســـلحه پیونـــد بـــه صلـــح و زندگـــی خـــوش 
ـــول  ـــر معم ـــام غی ـــک ن ـــد ی ـــلحه« می توان ـــا اس ـــام »وداع ب نیســـت. ن
ـــات  ـــدازه محتوی ـــه آن ان ـــد ب ـــا اســـلحه نمی توان قلمـــداد شـــود. وداع ب
ـــگ و  ـــون »جن ـــای چ ـــه کتاب ه ـــد ک ـــرون بده ـــاب را بی درون کت
ـــی  ـــه وقت ـــت ک ـــر اس ـــت. بهت ـــده اس ـــق ش ـــر موف ـــن ام ـــح« در ای صل
ـــای آرام  ـــه فض ـــم ک ـــر نکنی ـــم فک ـــاب را می خوانی ـــن کت ـــم ای داری
و صلح آمیـــز و در کل خوشـــایند بـــرای مـــا حاصـــل شـــود. بنائـــاً 
ـــح« در  ـــگ و صل ـــد »جن ـــه اســـت. گرچن ـــامِ باژگون ـــک ن ـــام ی ـــن ن ای
ـــامل  ـــت و ش ـــان اس ـــک رم ـــه ی ـــن ک ـــلاوه ی ای ـــر ع ـــود ب ـــت خ کلی
قلمـــرو ادبیـــات امـــا در کنـــار ایـــن از آن می تـــوان بـــه عنـــوان 
یـــک کتـــاب تاریخـــی و تاریخ گونـــه نیـــز یـــاد نمـــود. بعضـــی از 
قســـمت های »جنـــگ و صلـــح« فقـــط بـــه ماجراهـــای جنگـــی 
ـــه  ـــن ک ـــدارد؛ و ای ـــود ن ـــزی در آن وج ـــر چی ـــت و دیگ ـــه اس پرداخت
مـــا خواســـته ایم مقایســـه ایـــن اثـــر را بـــا »وداع بـــا اســـلحه« 
ـــش  ـــن بخ ـــای همی ـــن ویژگی ه ـــه در همی ـــم ریش ـــیم ه ـــته باش داش
ـــگ  ـــای از »جن ـــن بخش ه ـــم ای ـــا بتوانی ـــر م ـــت. اگ ـــته اس ـــر داش اث
ـــای  ـــدا و انته ـــت کاری هایی در ابت ـــم و دس ـــده کنی ـــح« را کن و صل
ـــلحه«  ـــا اس ـــس »وداع ب ـــدی از جن ـــر جدی ـــه اث ـــیم ب ـــته باش آن داش
ـــزی  ـــل چی ـــس آن حداق ـــه از جن ـــر ن ـــت- اگ ـــم یاف ـــت خواهی دس
ـــگ  ـــن »جن ـــلاوه ی ای ـــود. برع ـــم نم ـــه آن را حاصـــل خواهی ـــبیه ب ش
و صلـــح« و »وداع بـــا اســـلحه«، هـــر دو اســـم هایی را بـــه خـــود 
ـــن  ـــباهت ای ـــه ش ـــد ب ـــده نمی توان ـــه خوانن ـــد ک ـــوده ان ـــار نم اختی

ـــد. ـــاره نکن ـــر اش دو اث
»وداع بـــا اســـلحه«، اســـمی اســـت کـــه هـــر کســـی در بـــاره اش 
ــن  ــه چنیـ ــت دارد کـ ــت، و دوسـ ــد داشـ ــت خواهـ ــور مثبـ تصـ
ـــلحه«  ـــم از »اس ـــه اس ـــا زمانی ک ـــون م ـــرد. چ ـــورت بگی ـــی ص وداع
ـــی  ـــی، ویران ـــگ، آدم کش ـــل جن ـــی از قبی ـــوراً تصورات ـــنویم ف می ش
ـــاظ »وداع  ـــن لح ـــد. روی ای ـــور می کن ـــان خط ـــی در ذهن م و تباه
ـــگ  ـــه از جن ـــاد رفت ـــم زده و برب ـــردی مات ـــر ف ـــرای ه ـــلحه« ب ـــا اس ب
ـــا  ـــه م ـــای جامع ـــرای آدم ه ـــاً ب ـــد، خصوص ـــک باش ـــد کار نی می توان

محمدعلی جعفری
استاد سطح عالی حوزه علمیه قـم

A

وضعیت سیاسی شیعیان و هزاره های افغانستان 
در سده های اخیر: 

از      یـک پایان آغاز     
)یادداشتیپیرامونرمانوداعبااسلحه(

چکیده:
 درایــن نوشــته وضعیــت سیاســی شــیعیان و هــزاره هــای افغانســتان مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت. 
در کشــور افغانســتان بعــد از زمــان عبدالرحمــن شــیعیان و هــزاره هــا از تمــام حقــوق سیاســی از قبیــل 
ــی و  ــی وجان ــت مال ــور، امنی ــارکت در اداره کش ــی، مش ــی و آموزش ــهروندی، فرهنگ ــی، ش ــوق مذهب حق
تامیــن رفــاه و توزیــع خدمــات دولتــی و... محــروم بودنــد. و در ایــن دوره زمانــی فشــارهای گوناگونــی بــر 
ــاری، تصــرف امــوال و امــلاک توســط حکومــت هــای وقــت  ــن مــردم کشــتار و قتــل عــام، کــوچ اجب ای

ــده اســت. وارد گردی
کلیدواژه:سیاسی، امنیت، مشارکت، شیعیان، هزاره، افغانستان، حقوق، احزاب، شهروند.

A
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»زودبـاش کاری را کـه دنبالـش آمـدی انحـام بـده و گـورت را گم 
» کن.

از جدیت سخن اش یکه خوردم. گفتم »چی را؟«
»از من می پرسی؟«

»کار؟«
»پس چی؟ هیچ می دانی چرا این جایی؟«

»ها! فهمیدم. حواسم نبود. اما نیامدم که به این زودی برگردم.«
»خب؟ نه که تو هم می خواهی اینجا باشی؟«

»این جا نمی باشم اما ...«
»اما چی؟«

»می خواهـم بدانـم کـه فکـر نکنـی سـر بـه هـوا وارد ایـن خرابـه 
شـدم.«

»نفهمیـدم؟ سـر به هـوای چی؟ کوشـش نکن ادای آدم حسـابی ها 
را در بیـاری. تـو بـار اول اسـت کـه وارد ایـن خرابه شـدی اما بدان 

کـه من پیـر این خرابـه ام.«
»متوجـه ام. امـا می خواهـم تـو هـم دلیـل ایـن جـا بودنـم را کمی 

متفـاوت تـر بدانی.«
وارد  کـه  کسـانی  تمـام  نداریـد.  هـم  از  تفاوتـی  هیـچ  »شـما 
چهاردیـواری اینجـا می شـوند از یـک قمـاش انـد؛ ارازل و اوبـاش. 

نـدارد.« برتـری  از دیگـری  هیـچ  یـک 
»اشـتباه می کنـی. هیـچ امـکان نـدارد دو شـخصی را یافـت کـه از 
اوصـاف یکسـان برخـوردار باشـند چه رسـد بـر یک جماعـت. مثلًا 

خـود تـو با کـدام یـک از این افـراد دوروبـرت شـباهت داری؟«
»مـن؟ بـا تمـام شـان. مـا تنهـا از پـدر و مـادران متفـاوت بـه دنیا 
آمده ایـم و همین طـور ظواهرمـان از هـم فـرق دارنـد در حالی کـه 

اینجـا زیـر یـک سـقف و بـه یـک نـام زندگـی می کنیـم.«
 »مهـم نیسـت کـه در کجـا اسـتی و بـه چه نامـی صدا می شـوی، 
بلکـه آنچـه مهـم اسـت دلیـل اینجا-بـودن ات و اینکه چـرا چنین 
وضعیتـی را بـر خـود قبولانـدی، اسـت. آیا تا حـال این سـوال را از 

خودت پرسـان کـرده ای؟«
»چی اهمیتی داری؟«

»به قدری که می تواند از این دام رهایت سازد.«
»فکر می کنی من از روی ناچاری اینجا ام؟«

»هیچ کسی از شوق این کار را نمی کند.«
»من استثنا ام.«

»استثنایی در کار نیست. کوشش نکن طفره بروی.« 
»بگـو ببینـم تو چـه کاره ای کـه برایت توضیـح دهم؟ مـن اینجا ام 
چـون دوسـت دارم باشـم. مـن آزادم. حـق انتخـاب دارم. ایـن حق 

مـن اسـت کـه اینجا باشـم. به تو چـی ربطـی دارد؟«
»تـو بـه ایـن می گویـی آزادی؟ به ایـن می گویی حق؟ تـوف به این 
حـق و لعنـت بـه این آزادی! چـرا داری بـه خـودت دروغ می گویی 

در حالی کـه خـوب می دانـی آزادی و حقـوق این گونه نیسـت؟«
 »مـرا ببیـن دارم بـا یک روانـی در افتادم. پیـش از اینکه همه چیز 

را بـه هـم بریزم، از ایـن جا برو!«
فهمیـدم کـه دارد اوج تشـنج را سـپری می کنـد، در حدی که گونه 
هایـش سـرخ شـده بـود و لبانـش می لرزیـد امـا آشـکار بـود کـه 
جرئـت انجـام کوچکتریـن کاری نداشـت. »هرچـه می خواهی بکن 

مـن هـم می خواسـتم همیـن را بدانم. ولـی او از پاسـخ دادن طفره 
می رفـت. تنهـا چیـزی کـه فهمیـدم این بود کـه هرگـز نمی خواهد 
اینجـا باشـد. امـا اینکـه چـرا اسـت، نمی دانـم. شـاید خـودش هـم 

نمی دانسـت.
تصمیـم نداشـتم تـا پاسـخ سـوالاتم را از زیر زبانش نکشـم، دسـت 

بـر دارم. »واقعـاً نمی خواهـی چیـزی بگویی؟«
»لطفـاً بـس کـن! ببیـن کجـا بودیـم و بـه کجـا رسـیدیم. از چـی 
بایـد بگویـم؟ می دانـی کـه زندگـی من چیـزی برای تعریـف کردن 
نـدارد. همـه اش همیـن اسـت کـه می بینـی. آب از سـر مـن دیگر 
گذشـت. تـا خرخـره در لجن غرقم و هیـچ راهی برای بیـرون رفتن 
نـدارم. دیگـر هیچـی نمی دانـم حتـا نمی دانـم کـه چـرا و بـه کدام 
جـرم اینجـا ام، جـز اینکـه مـدام ایـن سـوالات را در ذهنـم مـرور 
کنـم: گنـاه مـن چـی بـود کـه از زندگـی فقـط رنـج نصیبم شـد؟ 
چـرا از چشـم خـدا دور افتـادم؟ مـن کـه روسـپی بـه دنیـا نیامدم 

چـرا...؟« پس 
»مـن اما بسـیار چیزهـا را می بینم. امـکان ندارد زندگی پـر از هیچ 
باشـد بلکـه هـر ورق اش پـر از رخـداد و ماجراسـت. اخصـاُ زندگیِ 

آدم هـای مثـل تو.«
»دسـت بـردار بابا. اذیتم نکن. من خسـته ام. همیـن حالا از زندگی 

هیـچ چیزی نمی خواهم جز آغوشـی که در آن بی آسـایم.« 
لحظـه ای سـکوت سـنگین میـان ما حاکم شـد. بـدون اینکـه پلک 
بزنیـم بـه هـم خیـره شـدیم. از نگاهایـش متوجـه شـدم آنچـه را 
مـن در سـر دارم او حتـی فکـرش را هـم نمی کنـد و شـاید هـم 
نمی توانـد. از جهتـی بی خیـال بـود امـا کمـی حیـرت زده بـه نظـر 
می رسـید؛ شـاید از حضـور طولانـی مـن، شـاید از کلنجاری کـه 
همرایـش رفتـم. چـی بدانـم، شـاید چیـزی غیـر از این هـا و شـاید 
هـم بـرای اینکـه چـرا درک اش نمـی کنـم. به هـر حال، بـا مواجه 
شـدن بـه چنیـن صحنـه ی، پرسـش های زیـادی بـر ذهنـم هجوم 
آوردنـد؛ پرسـش های بی جـواب کـه چـرا اینجـا آمـدم؟ چـرا هنـوز 
اینجـا ام؟ چـرا کاری را می کنـم کـه هنـوز نکرده بـودم؟ خب دیگر 
تیـر از کمـان در رفتـه بـود. این هـا را قبـلْا بایـد می پرسـیدم. حالا 
هیـچ دردی را دوا نمی کـرد. آنچـه مهـم بود بودنم بـود و اینکه چی 

بایـد کـرد و چـی بایـد نـه کرد.
نمی دانـم چـی مـدت، امـا لحظاتـی زیـادی را در آغوشـم گریـه 
کـرد. هـر نـوع تقلابی بـرای آرام سـاختن اش بـی نتیجه بـود. حتا 
التمـاس هـم کاری از پیـش نبـرد. انـگار داشـت کل بغـض هـای 
عالـم را می ترکانـد. مـن هـم دیگـر نتوانسـتم تحمـل کنـم. اشـک 
هایـم بی اختیـار جـاری شـد. همنـوا و هم صدایـش شـدم. سـرش 
را محکـم در سـینه ام چسـپاندم. صـدای هـق هـق گریـه هایـش 
بـه طـور شـگفت انگیـز در مـن رخنـه می کـرد. یک حـس مبهم و 
سرشـار از عاطفـه سـراپایم را درنوردیـد. موهایـش را نـوازش دادم. 
مرواریـد لبـان و گونه هـای خیـس اش را بوسـیدم. چیـزی را کـه 
تـا لحظاتـی پیـش بـه آن می اندیشـیدم دیگـر از سـرم رخت سـفر 

بسـته بـود. همـه اش آمیختـه بـا حـس ترحم شـد.
 لحظاتـی بـود کـه زمـان به سـرعت سـپری می شـد و من بـه فکر 
فـرو رفتـم، بـه فکر ایـن که من هـم در باتـلاق او گیر افتـادم. هیچ 
در بـاورم نمی گنجیـد کـه دارم بـرای یک روسـپی دلبـری می کنم 
و همینطـور او بـرای مـن. داشـتم گیچ می شـدم. شـقیقه هایم تیر 
می کشـید. امـا او حـالا در آغوشـم بـه خـواب رفته بـود. قلبش آرام 
آرام مـی زد و صـدای هـر نفـس اش بـه مـن آرامـش مـی داد. مدتی 
را کامـلًا سـکوت کـردم و بـه سـکوت اش گـوش سـپردم و فکـر 

می کـردم بـه پاسـخِ معمـای کـه هنـوز پاسـخ اش را در نیافتم.

اما مـن هیـچ جایی نمـی روم.«
»جدی؟ پس بنشین و تماشا کن.«

»ببین...«
»نمی خواهـم حتـا یـک کلمه ی دیگر بشـنوم. زودبـاش رنگ نحس 

ات را گـم کن.«
»خواهـش می کنـم بگـذار بـا هـم حـرف بزنیـم. پیشـتر کـه گفتم 
مـرا بـا بقیـه مشـتری هـای اینجـا اشـتباه نگیـر. نیـت مـن کامـلًا 

متفـاوت اسـت.«
»فرق تو چیه؟ نکند پول بیشتر داری؟«

از اینکـه ارزش همـه چیـز را در سـنجه ی پـول انـدازه می گیـرد، 
ایـن،  از  بیشـتر  امـا  داد  مـن دسـت  بـه  آینـدی  ناخـوش  حـس 
نمی تـوان توقـع داشـت. »نـه، پـول دار هم نیسـتم. اتفاقـاٌ برعکس. 
امـا راسـتش می خواهـم  یـک تجربـه واقعـی داشـته باشـم. یـک 

تجربـه کامـلٌا متفـاوت.«
»چـی؟ تجربـه واقعـی؟ منظـورت چیه؟ مگـر من زن تـو ام احمق؟ 
فکـر کـردی در یـک فضـای رمانتیکـی داری همـرای زنـت عشـق 
بـازی می کنـی، هـا؟ مثلی کـه متوجه نیسـتی اینجا کجاسـت؟ باید 
هـم نباشـی! زیـرا هنـوز اینجـا نبـوده ای. هنـوز نمی فهمـی اینجـا 
بـودن یعنـی چـی؟ و مـن بـودن یعنـی چـی؟ نمی دانـی سـینه 
کثیـف و مشـمئز کننـده یـک مـرد چـه حسـی دارد. نمی دانی یک 
رابطـه سـرد و بـی عاطفـه چـی دردی را در اعمـاق وجـود انتقـال 
می دهـد. تـو هیچـی از ایـن باتلاقی کـه ما را تـا خرخره غـرق کرده 
نمی دانـی. اگـر بـه ایـن چیزهـا فکـر می کـردی، هرگـز پایـت را از 
دروازه پیـش نمی گذاشـتی. شـما مردهـا جـز بـه ارضـای شـهوات 
پلیدتـان بـه چیـزی فکر نمی کنیـد. حالا کـه اینجایی، مـی خواهم 
ایـن را خـوب در ذهنـت فـرو کنی کـه اینجا روسـپی خانه اسـت و 
مـا فاحشـه ایم و این فاحشـه گی در خمیره ی ما سرشـته شـده که 
هیـچ کسـی تغییـر داده نمـی توانـد. مـا برای نـاز و نـوازش آفریده 
نشـده ایم، ما کسـانی  نیسـتیم کـه دلبری کنیـم. باز هـم تکرار می 
کنـم، مـا آفریـده شـده ایـم تـا زجـر بکشـیم، رفتـار هـای سـرد و 

خشـن را تحمـل کنیم!«
حـس ترحـم و کنجـکاوی در آن واحـد در مـن رخنـه کـرد. از یک 
جهـت نشـان مـی داد کـه در چـه وضعیتی خفت بـاری قـرار دارد و 
از دیگـر جهـت کوشـش می کرد بـودن-اش را توجیه کنـد. حرکات 
و سـخنان اش درهـم متناقـض بـود.  »مـن کـه سـر در نیـاوردم! 
از یکسـو تاکیـد بـر آزادی و حقـوق داری و از دیگـر سـو شـکوه 
از رنـج و بـی عاطفه گـی. ایـن دیگـر بـه چـی معنـا اسـت؟ واقعـاً 
گیـچ شـدم امـا هنـوز نفهمیدم ایـن همه مقاومـت برای چـی. چرا 
اینقـدر سـخت می گیـری؟ چیـزی زیـادی نخواسـتم. فقـط از روی 
کنجـکاوی خواسـتم بدانـم چـرا جایی اسـتی کـه نباید باشـی و یا 
بهتـر اسـت بگویم چـرا جایی نیسـتی که بایـد باشـی؛ همین قدر.«

»فهمیـدن ایـن موضـوع دردی را دوا نمی کنـد. بگـذار هـر کـس 
کارش را انجـام دهـد.«

»ایـن را خـوب می دانـی بـرای مـن هیـچ اهمیتـی نـدارد. محـض 
خـودت گفتـم. خواسـتم بدانـی کـه می توانـی اینجـا نباشـی اگـر 
بخواهـی. اینجـا تنهـا امکانـی بـرای زیسـتن نیسـت. کافی اسـت 

تصمیـم بگیـری و بزنـی بـه چـاک.«
»واقعیـت همیـن اسـت کـه گفتـم. می توانـی بـاور کنـی و یـا هـم 

نکنـی. بـرای مـن امـا چیـزی را عـوض نمی کنـد.«
هرچنـد تـلاش می کـرد خـود را توجیـه کنـد، بیشـتر پـرده از راز 
می افتـاد. حدسـم درسـت از آب در آمـد. هیچ کسـی بـه میل خود 
پـا در ایـن لجنـزار نمیگـذارد تـا چیـزی ناچـارش نسـاخته باشـد. 

ـــت.  ـــته اس ـــا نگذاش ـــه ج ـــی ب ـــن میراث ـــز ای ـــته اش ج ـــه گذش ک
ـــت... .  ـــران اس ـــادی و عم ـــم آب ـــلحه در حک ـــا اس ـــا وداع ب ـــرای م ب
ـــم وارد  ـــا داری ـــر م ـــورد نظ ـــر م ـــن اث ـــه در ای ـــور ک ـــا همان ط ام
ـــتان  ـــان داس ـــه پای ـــه ب ـــی ک ـــاً زمان ـــویم )خصوص ـــتان می ش داس
ـــلحه«  ـــا اس ـــه »وداع ب ـــویم ک ـــه می ش ـــویم( متوج ـــک می ش نزدی
ــی.  ــپس تنهایـ ــق و سـ ــودش دارد: عشـ ــا خـ ــد را بـ دو پی آینـ
ــوقه  ــن )زن و معشـ ــتان( و کاتریـ ــی داسـ ــان اولـ ــرد )قهرمـ مـ
مـــرد( ماجـــرای عاشـــقانه را بـــا هـــم شـــروع می کننـــد. ایـــن 
باعـــث می شـــود کـــه »جنـــگ« بـــه فراموشـــی ســـپرده شـــود 
ـــا  ـــق ب ـــود. عش ـــرت ش ـــرد و زن، پ ـــرای م ـــزوا، ب ـــه ان ـــه گوش و ب
وجـــودی کـــه خـــودش نوعـــی جنـــگ اســـت امـــا در این جـــا 
ــا  ــه مـ ــی  کـ ــی از آن جایـ ــت. ولـ ــرده اسـ ــی کـ ــگ را نفـ جنـ
داریـــم پیرامـــون متـــن فارســـی و برگردانـــده شـــده ایـــن اثـــر 
صحبـــت می کنیـــم بایـــد همـــان بگوییـــم کـــه مترجـــم آن را 
ـــه  ـــن را ب ـــر مت ـــه اگ ـــدارد ک ـــکان ن ـــه ام ترجمـــه کـــرده اســـت، ورن
ـــه  ـــم ک ـــی را می گفتی ـــان های ـــم هم ـــیِ آن می خواندی ـــان اصل زب
ـــد  ـــخن می توان ـــن س ـــر ای ـــر دیگ ـــم. تقری ـــم می گویی ـــالا داری ح
چنیـــن باشـــد: مترجـــم قســـمت هایی از کتـــاب را کـــه از 
ـــن  ـــرده اســـت، و از ای ـــوده حـــذف ک نوشـــتار اروتیـــک برخـــوردار ب
ـــاب  ـــه کت ـــت ک ـــده اس ـــار ش ـــتی دچ ـــان سرنوش ـــه هم ـــاظ ب لح
»عشـــق های خنـــده دار« از میـــلان کونـــدرا. چگونگـــی روابـــط 
جنســـی کـــه منجـــر بـــه بـــاردار شـــدن زن شـــده آن چنـــان 
در ایـــن ترجمـــه مغفـــول مانـــده اســـت کـــه ماجـــرای وضـــع 
حمـــل شـــدن زنِ آن کامـــلًا مـــا را بـــا یـــک حالـــت معجـــزه 
ـــا  ـــتان ب ـــان داس ـــا در پای ـــه م ـــی ک ـــد. وقت ـــار می کن ـــه دچ گون
ماجـــرای بـــارداری و وضـــع حمـــل زن مواجـــه می شـــویم بـــه 
ـــتان  ـــی از داس ـــی عظیم ـــه بخش ـــم ک ـــاس می کنی ـــاره احس یک ب
ـــه  ـــن نکت ـــه ای ـــم ب ـــار ه ـــا یک ب ـــون حت ـــت. چ ـــده اس ـــود ش مفق
ـــه و در کجـــا صـــورت  ـــه عشـــق بازی چگون اشـــاره نشـــده اســـت  ک
گرفتـــه اســـت کـــه چنیـــن نتیجـــه ای به دســـت آمـــده اســـت. 
ـــه  ـــای ترجم ـــی از کتاب ه ـــن بعض ـــه ممک ـــت ک ـــی اس ـــن نقص ای
ــود  ــاب می شـ ــن حسـ ــا ایـ ــند. بـ ــوردار باشـ ــده از آن برخـ شـ
ــه  ــه هیچ وجـ ــده بـ ــه شـ ــای ترجمـ ــه کتاب هـ ــرد کـ ــا کـ ادعـ
ــور  ــتند. همان طـ ــه هسـ ــند کـ ــای باشـ ــد آن کتاب هـ نمی تواننـ
ـــی  ـــان چیزهای ـــقانه هم ـــرای عاش ـــلحه« ماج ـــا اس ـــه در »وداع ب ک

نبـــوده کـــه مـــا خوانده ایـــم.
ـــره اش  ـــی و روزم ـــای جانب ـــه کاره ـــه دارد ب ـــور ک ـــرد، همان ط م
می پـــردازد و گاهـــی می جنگـــد و گاهـــی از جنـــگ کنـــار 
ـــر  ـــک ام ـــن ی ـــاص دارد؛ و ای ـــه خ ـــق توج ـــه عش ـــا ب ـــد، ام می کش
معمـــول اســـت. ماجراهایـــی کـــه در ســـطح عـــام می تـــوان از 
آن بـــه عنـــوان »حـــوزه خصوصـــی« یـــاد نمـــود- کـــه البتـــه 
در داســـتان ها چنیـــن چیـــزی وجـــود نـــدارد، و نبایـــد وجـــود 
ــه  ــی کـ ــود. وقتـ ــته نمی شـ ــچ گاه برجسـ ــد- هیـ ــته باشـ داشـ
خواننـــده بـــا ایـــن صحنـــه مواجـــه می شـــود کـــه زن را »درد« 
می گیـــرد و مـــرد خـــواب اســـت، فکـــر می کنـــد چیـــزی 
شـــبیه بـــه داســـتان مریـــم باکـــره رخ داده اســـت. فرزنـــدی 
کـــه پـــدر نـــدارد. و ایـــن وضعیـــت هرگـــز بـــه زبـــان صریـــح 
بیـــان نمی شـــود. این جـــا بازهـــم تکـــرار می کنـــم کـــه 
ایـــن ویژگی یـــی کـــه مـــا در داســـتان می یابیـــم بـــه انـــدازه 
ــر،  ــم. خیـ ــل می یابیـ ــم را دخیـ ــتان مترجـ ــاد دسـ ــی زیـ خیلـ
ـــد  ـــس بای ـــد پ ـــوی باش ـــود همینگ ـــن خ ـــت زاده ذه ـــر وضعی اگ

دســـتان مترجـــم را پـــاک بدانیـــم!
ــات  ــاق عملیـ ــل اتـ ــد. زن داخـ ــتان می رسـ ــه بیمارسـ ــرد بـ مـ
ـــود،  ـــام ش ـــل تم ـــع حم ـــه وض ـــت ک ـــرار اس ـــرد بی ق ـــی رود. م م
ـــان دارد  ـــدارد و زن همچن ـــی ن ـــار پایان ـــن انتظ ـــر ای ـــه ظاه ـــا ب ام
ـــدش  ـــد فرزن ـــی نمی توان ـــل جراح ـــدون عم ـــد. زن، ب درد می کش
ـــا  ـــل، ام ـــر کام ـــرد. پس ـــورت می  گی ـــات ص ـــد. عملی ـــد کن را تول
ــا می آیـــد. ابتـــدا مـــرد هـــم از ایـــن ماجـــرا  مـــرده بـــه دنیـ
بی خبـــر اســـت امـــا بعـــداً کـــه آگاه می شـــود هیـــچ احســـاس 
ــود  ــل از آن خـ ــد. قبـ ــت نمی دهـ ــه او دسـ ــم بـ ــادی و غـ ناشـ
مـــرد می گویـــد احســـاس نمی کنـــم ایـــن طفـــل فرزنـــد مـــن 
ـــدر  ـــودم را پ ـــم و خ ـــودن نمی کن ـــدر ب ـــاس پ ـــچ احس ـــد؛ هی باش
نمی دانـــم. بـــرای همیـــن از مـــرگ او هـــم دل خـــور نیســـت. 
ــه  ــرای همیشـ ــاید بـ ــد؛ شـ ــرا را نمی دانـ ــن ماجـ ــی زن ایـ ولـ
ــت  ــت. وضعیـ ــرده اسـ ــل اش مـ ــه طفـ ــد کـ ــد. او نمی دانـ ندانـ
ـــا  ـــد، و حت ـــان تول ـــت. در جری ـــراب اس ـــم خ ـــود زن ه ـــمی خ جس
ـــر  ـــود. صب ـــات ش ـــاق عملی ـــدارد وارد ات ـــازه ن ـــرد اج ـــد از آن، م بع
می کنـــد تـــا بـــرای ورود اجـــازه بگیـــرد امـــا ایـــن اجـــازه بـــه 
مـــرد داده نمی شـــود. بلاخـــره بعـــد از آن کـــه همـــه از اتـــاق 
زن خـــارج می شـــود مـــرد وارد می شـــود و خـــودش را بـــا 
ــه  ــتان این گونـ ــد. و داسـ ــه می یابـ ــان زن مواجـ ــد بی جـ جسـ
بـــه پایـــان می رســـد: »چـــراغ را روشـــن کـــردم؛ امـــا بیهـــوده 
ــس از  ــردم. پـ ــان وداع می کـ ــمه بی جـ ــا مجسـ ــگار بـ ــود. انـ بـ
ـــتان  ـــدم و از بیمارس ـــارج ش ـــاق خ ـــه ای از ات ـــد لحظ ـــت چن گذش
رفتـــم و در زیـــر بـــاران قـــدم زنـــان بـــه هوتـــل بازگشـــتم«. 
مـــرد، هم زمـــان دو جنـــازه را در بیمارســـتان جـــا می گـــذارد؛ 
ـــه  ـــت و ن ـــری اس ـــلحه خب ـــه از اس ـــر ن ـــش را. دیگ ـــرش را و زن پس
از عشـــق بلکـــه حـــالا تنهایـــی اســـت کـــه ســـخن می گویـــد. 
ـــن  ـــان را از ای ـــی اش زم ـــاز تنهای ـــا آغ ـــا ب ـــن ه ـــا از ت ـــرد، ره م
ـــم  ـــاید ه ـــی رود. ش ـــش م ـــه پی ـــد و ب ـــی می کُش ـــد تنهای ـــه بع ب
ـــادی  ـــاب نم ـــن کت ـــق در ای ـــگ و عش ـــه جن ـــرد ک ـــا ک ـــوان ادع بت
ـــپرده  ـــی س ـــه تنهای ـــان را ب ـــالا جای ش ـــه ح ـــوده ک ـــته ب از گذش
اســـت. گذشـــته رهـــا می شـــود و مـــرد پیوســـته و تنهـــا بـــا 
ــت  ــرار اسـ ــه قـ ــردد کـ ــی برمی گـ ــان جایـ ــه همـ ــودش بـ خـ
ـــه ی  ـــده و ادام ـــای آین ـــه قلمروه ـــفر ب ـــرای س ـــد ب ـــتگاهی باش ایس
زندگـــی کـــه اصـــلًا خواســـتنی نیســـت. بـــه همیـــن خاطـــر 
اســـت کـــه نمی تـــوان از »وداع بـــا اســـلحه« انتظـــار معمـــول 
ـــد.  ـــی نامی ـــاز تنهای ـــود آغ ـــاب را می ش ـــن کت ـــاً ای ـــت. بنائ را داش

ـــت. ـــی اس ـــاز تنهای ـــان آن آغ پای

نصرالله عادل
دانش آموخته ی فلسفه

A
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ــدي در  ــج و جـ ــاي رایـ ــه هـ ــي از نظریـ ــگ یکـ ــت فرهنـ صنعـ
ـــب  ـــه مکت ـــن نظری ـــراث دار ای ـــت. می ـــگ اس ـــات فرهن ـــاب نظری ب
انتقـــادي فرانکفـــورت اســـت. اندیشـــمنداني چـــون هورکهایمـــر، 
ـــردازان  ـــه پ ـــن نظری ـــن از مهمتری ـــو و والتربینیامی ـــوزه، آدورن مارک
فرهنـــگ در ایـــن مکتـــب هســـتند.  اســـتدلال ایـــن هـــا ایـــن 
اســـت کـــه در ســـنت روشـــنگري غـــرب نـــه تنهـــا انســـان آزاد 
ـــد  ـــو در بن ـــزي از ن ـــض آمی ـــوي تناق ـــه نح ـــه ب ـــت بلک ـــده اس نش
کشـــیده شـــده اســـت و عقلانیـــت تکنیکـــي همـــان عقلانیـــت 
ســـلطه اســـت بطـــوري کـــه مـــي تـــوان اســـتدلال کـــرد کـــه 
ــیم و توتالیتاریســـم محصـــول عقلانیـــت جدیـــد اســـت.  فاشیسـ
آنهـــا در پاســـخ بـــه ایـــن پرســـش کـــه چـــرا انقـــلاب موعـــود 
ـــخن  ـــگ س ـــت فرهن ـــاد از صنع ـــه افت ـــاق ن ـــش اتف ـــس و پیروان مارک
ـــگ  ـــت فرهن ـــس اهمی ـــم ارتدک ـــا مارکسیس ـــده آنه ـــه عقی ـــد. ب گفتن
ـــدرن  ـــرمایه داري م ـــه س ـــد در حالیک ـــه بودن ـــده گرفت ـــدرن را نادی م
بـــا» صنعـــت فرهنـــگ « یکـــي از موانـــع عمـــده آگاهـــي ،آزادي 
ـــن  ـــوق پرســـش ای ـــب ف ـــا توجـــه بمطال ـــي اســـت. ب ـــلاب اجتماع وانق
ـــه  نوشـــتارکوتاه ایـــن اســـت کـــه صنعـــت فرهنـــگ چیســـت ؟ وچگون
ـــل  ـــاس آن تحلی ـــتان را براس ـــروز افغانس ـــه ای ام ـــوان جامع ـــی ت م
ـــوان  ـــی ت ـــاه نم ـــته کوت ـــه در نوش ـــرد ک ـــراف ک ـــه اعت ـــرد؟  البت ک
ـــح  ـــک فت ـــد ی ـــا در ح ـــت ام ـــه آن پرداخ ـــاد و زاوی ـــام ابع بـــه تم
ـــک  ـــود ی ـــی ش ـــث م ـــه بح ـــوه ای ورود ب ـــو و نح ـــرای گفتگ ـــاب ب الب
ـــز  ـــه نی ـــن نکت ـــه ای ـــد ب ـــن  بای ـــته از ای ـــرد. گذش ـــث ک ـــرح بح ط
ـــام  ـــا و  نظ ـــه اروپ ـــه در فضـــای آن روز جامع ـــه نظری ـــرد ک ـــه ک توج
ـــل  ـــه ای مث ـــت برجامع ـــن اس ـــه ممک ـــده ک ـــان ش ـــرمایه داری بی س
ـــان  ـــود اذع ـــی ش ـــن م ـــه از ای ـــد ک ـــاق نباش ـــل انطب ـــتان قاب افغانس
ـــا  ـــت ت ـــیزیفی اس ـــای س ـــلاش ه ـــتر ت ـــلاش بیش ـــن ت ـــه ای ـــرد ک ک
فاوســـتی بـــا وجـــود ایـــن؛ در ایـــن نوشـــتار فهـــم نظریـــه  بـــه 
ـــن  ـــت. ضم ـــتار اس ـــن نوش ـــداف ای ـــی از اه ـــز بخش ـــاده  نی ـــان س زب
اینکـــه در انطبـــاق آن بـــر وضعیـــت امـــروز افغانســـتان و تفـــاوت 
ماهـــوی وضعیـــت فرهنگـــی آن عصـــر بـــا شـــرایط و وضعیـــت 
ـــر  ـــا در نظ ـــت. ب ـــادی را پذیرف ـــک زی ـــد ریس ـــتان بای ـــی افغانس فعل
ـــی  ـــدور م ـــث را مق ـــه بح ـــه ادام ـــت ک ـــه اس ـــن دو نکت ـــت ای داش
ـــم .  ـــاز کنی ـــگ را آغ ـــت فرهن ـــوم صنع ـــد مفه ـــر بای ـــا گزی ـــازد و ن س
هورکهایمـــر  ماکـــس  را   » فرهنـــگ  صنعـــت  اصطـــلاح» 
وتئودورآدورنـــو در ســـال 1۹47 بمنظـــور توصیـــف فـــرآورده هـــا 

ـــوده اي  اســـتفاده  ـــگ ت ـــاي فرهن ـــد ه وفراین
کردنـــد. مبنـــاي نظـــري ایـــن مفهـــوم در 
ـــت  ـــرار داش ـــا« ق ـــي کالاه ـــه » بتوارگ نظری
کـــه توســـط کارل مارکـــس عرضـــه شـــده 
ــرمایه  ــه در سـ ــن نظریـ ــق ایـ ــود. برطبـ بـ
ــه  ــوان مجموعـ ــه عنـ ــدرن کالا بـ داري مـ
ـــه  ـــراد ، ب ـــان اف ـــي می ـــط اجتماع اي از رواب
ــط  ــه اي از روابـ ــوان مجموعـ ــه عنـ کالا بـ
میـــان اشـــیاء تبدیـــل مـــي شـــود. بدیـــن 
ســـان فرآودهـــاي فرهنگـــي مـــدرن هـــم 
ــاي فرهنگـــي  ــتند؛ کالاهـ نوعـــي کالا هسـ
ـــیاء  ـــان اش ـــط می ـــه اي از رواب ـــم مجموع ه
هســـتند وارزش مبادلـــه اي دارنـــد. بـــراي 
ــود  ــي شـ ــاخته مـ ــزي سـ ــي چیـ هرکسـ
هیـــچ کـــس قـــادر بـــه گریختـــن نیســـت 
معیـــار ارزش عبـــارت اســـت از تولیـــد 
انبـــوه وســـرمایه گـــزاري بیشـــتر. مصـــرف 
کننـــده نمـــي توانـــد طبقـــه بنـــدي کنـــد 
ــم  ــط شماتیسـ ــدي توسـ ــه بنـ ــرا طبقـ زیـ
تولیـــد انجـــام یافتـــه اســـت. دیگـــر ایـــن 
مـــا نیســـیتم کـــه شماتیســـم تعیـــن مـــی 
ـــه  ـــت ک ـــگ اس ـــت فرهن ـــن صنع ـــم و ای کنی
ــي  ــن مـ ــم تعیـ ــتري شماتیسـ ــراي مشـ بـ
کنـــد. آدرنـــو مفهـــوم بتوارگـــي کالا در 
اندیشـــه مارکـــس را بـــه حـــوزه کالاهـــاي 
فرهنگـــي نیـــز بســـط داد. ردپـــاي از ایـــن 
ـــا  ـــا ، رادیوه ـــم ه ـــوان فلی ـــي ت ـــوم رام مفه
ـــولات  ـــایر محص ـــا وس ـــانه ه ـــون ،رس ؛تلویزی
ـــاب .  ـــی کت ـــرد و حت ـــاهده ک ـــی مش فرهنگ
ـــذاب  ـــیک و ج ـــدر ش ـــن ق ـــاب ای ـــروزه کت ام
چـــاپ  ونشـــر مـــی شـــوند کـــه بیشـــتر 
بـــرای دیکـــور خانـــه مناســـب اســـت تـــا 
بـــرای مطالعـــه در مجمـــوع هرآنچـــه کـــه 
ـــولات  ـــگ و محص ـــوان فرهن ـــه عن ـــروزه ب ام
ـــه  ـــي ب ـــد، همگ ـــی کن ـــم م ـــد عل ـــی ق فرهنگ
ـــه  ـــی ب ـــرمایه اند.کس ـــام س ـــع ت ـــوي مطی نح

کاري،مصـــرف گرایـــي و ایجادفردیـــت کاذب اســـت. در صنعـــت 
ـــي  ـــت ونوع ـــم اس ـــي توه ـــرد نوع ـــود ف ـــراد و خ ـــازي اف ـــگ س فرهن
فردیـــت دورغیـــن یاشـــبه فردیـــت برهمـــه جـــا حاکـــم اســـت 
ـــد  ـــي توان ـــازي م ـــگ س ـــت فرهن ـــرا صنع ـــه چ ـــل اینک ـــه دلی .یگان
باچنیـــن توفیـــق چشـــمگیر  امرفردیـــت را دســـتکاري کنـــد آن 
ـــه را در  ـــورده جامع ـــرک خ ـــت ت ـــواره سرش ـــت هم ـــه فردی ـــت ک اس

ـــت. ـــرده اس ـــد ک ـــود بـــاز تولی خ
ـــطح  ـــظ س ـــد وحف ـــرمایه داري در تولی ـــي س ـــه توانای ـــم رفت  روي ه
ـــط  ـــوده اي در بس ـــرف ت ـــي ومص ـــاه عموم ـــه اي از رف ـــل ملاحظ قاب
ـــي  ـــرل اجتماع ـــال کنت ـــرمایه داري در اعم ـــوژي س ـــگ وایدئول فرهن
ـــرد  ـــراي عملک ـــاعدي ب ـــاي مس ـــه ه ـــي ، زمین ـــیوه اي عقلان ـــه ش ب
ـــدرن  ـــرمایه داري م ـــازد. س ـــي س ـــم م ـــگ « فراه ـــت فرهن » صنع
نیـــاز هـــاي کاذب را ایجـــاد ودر جهـــت بـــرآوردن آنهـــا از ابـــزار 
هـــاي گوناگـــون اســـتفاده مـــي کنـــد کـــه صنعـــت فرهنگـــي در 
خدمـــت تامیـــن نیازهـــاي کاذب و روزمـــره و ســـرکوب نیازهـــاي 
واقعـــي وراســـتین بـــه کاربـــرده مـــي شـــود.صنعت فرهنـــگ در 
مسیرســـرمایه داري مـــدرن زمینـــه گســـترش »توهـــم آزادي« را 
ـــر  ـــه ظاه ـــاي ب ـــرآورده ه ـــتفاده از ف ـــرد بااس ـــه ف ـــود آورده ک بوج
ـــوده  ـــد. ت ـــاب ندارن ـــل آزدي انتخ ـــگ در عم ـــت فرهن ـــوع صنع متن
ـــاي  ـــرآورده ه ـــد ، ف ـــي ندارن ـــلطه آگاه ـــود از س ـــه خ ـــا در حالیک ه
ـــا  ـــوده ه ـــن ت ـــر ای ـــد ودیگ ـــي کنن ـــرف م ـــگ را مص ـــت فرهن صنع
ـــگ  ـــن فرهن ـــه ای ـــد بلک ـــي کنن ـــگ را انتخـــاب م ـــه فرهن نیســـتند ک
ـــق  ـــگ از طری ـــت فرهن ـــي کشـــد. صنع ـــد م ـــا را دربن ـــه آنه اســـت ک
ـــردار  ـــد وک ـــي بخش ـــت م ـــا هوی ـــوده ه ـــه ت ـــود ب ـــاي خ ـــرآورده ه ف
ـــه  ـــگ ب ـــت فرهن ـــرانجام صنع ـــد وس ـــي کن ـــن م ـــا را تعیی ـــاي آنه ه
ابـــژه ســـازي وشـــئي گشـــتتگي انســـان مـــي انجامـــد. کالاهـــاي 
ـــتاندارد  ـــیوه اس ـــه ش ـــود وب ـــي ش ـــد م ـــود تولی ـــزه س ـــي باانگی فرهنگ
ـــي را  ـــاپ غرب ـــیقي پ ـــو موس ـــود. آدورن ـــي ش ـــه م ـــازار عرض ـــه ب ب
ـــي  ـــگ بررس ـــت فرهن ـــي صنع ـــاي اصل ـــرآورده ه ـــي از ف ـــوان یک بعن
کـــرده اســـت و آن را بـــا موســـیقي کلاســـیک مقایســـه کـــرده 
ــجام  ــتگي وانسـ ــیک داراي همبسـ ــیقي کلاسـ ــه موسـ ــت کـ اسـ
ـــون  ـــت وهمچ ـــرکل اس ـــزء ازآن بیانگ ـــت وهرج ـــي اس ـــاي درون ومعن
ـــازي  ـــتاندارد س ـــل اس ـــري وغیرقاب ـــي نظی ـــي وب ـــاب مظهریکتای هنرن
اســـت وواکنـــش هـــاي متفاوتـــي را در شـــنوندگان ایجـــاد مـــي 
ـــي  ـــجام درون ـــاط وانس ـــد ارتب ـــاپ فاق ـــیقي پ ـــه موس ـــد درحالیک کن

ـــه   ـــه نحـــوی ب ـــا ب ـــد. آنه ـــودن کاري ندارن ـــري ب ـــودن  و هن علمـــی ب
ـــرف  ـــراي مص ـــرگرمي ب ـــند .کارآنهاایجادس ـــي اندیش ـــب وکار م کس
ـــي  ـــواره بمعن ـــه هم ـــح ک ـــرگرمي وتفری ـــن س ـــت. ای ـــد گان اس کنن
ــتن  ــن از خویشـ ــي گریختـ ــي ونوعـ ــي ودرماندگـ ــود فراموشـ خـ
ـــازي  ـــگ س ـــت فرهن ـــود. صنع ـــي ش ـــرل م ـــالا کنت ـــز از ب ـــت نی اس
ـــت را در  ـــوع حـــس محرومی ـــک ن ـــه ی ـــد ک ـــي کن ـــلاش م همشـــیه ت
ـــل دارد  ـــتري می ـــه مش ـــزي ک ـــز آنچی ـــد وهرگ ـــت کن ـــتري تقوی مش
ـــرف  ـــن مص ـــده یخ ـــه ش ـــي ک ـــر قمیت ـــه ه ـــد. ب ـــي ده ـــه او نم ب
ـــي  ـــه حت ـــد ک ـــي ده ـــت نم ـــرد ورخص ـــي گی ـــم م ـــده را محک کنن
ـــد  ـــي توان ـــه م ـــد ک ـــه افتت ـــر ب ـــه فک ـــرف ب ـــه مص ـــک لحظ ـــراي ی ب
مقاومـــت کند.مشـــتري را منقـــاد مـــي کنـــد کـــه نیـــازش در اختیـــار 
ـــد  ـــي توان ـــه م ـــت ک ـــگ اس ـــت فرهن ـــت وصنع ـــگ اس ـــت فرهن صنع
نیازهـــاي اورا رفـــع کنـــد وایـــن کار را بـــا تبلیغـــات انجـــام مـــي دهـــد 
واصـــولا فرهنـــگ بـــه تبلیغـــات تبـــدل مـــي شـــود و تبلیغـــات 
اکســـیر حیـــات اوســـت.  آدورنـــو از بتوارگـــي موســـیقي مـــدرن 
ـــراي  ـــک ب ـــود این ـــي خ ـــکل کالای ـــیقي در ش ـــت. موس ـــخن گف س
مبادلـــه در بازاروبـــراي پـــول تولیـــد مـــي شـــود وارزش مصـــرف 
بـــاارزش مبادلـــه یکـــي مـــي شـــود. از دیـــدگاه آدورنـــو بعنـــوان 
ـــگ  ـــورت فرهن ـــب فرانکف ـــگ در مکت ـــرداز فرهن ـــه پ ـــن نظری مهمتری
والا وپســـت اجـــزاء مکمـــل کل واحـــدي هســـتند  وهردونشـــان 
از ســـرمایه داري دارنـــد کالایـــي شـــدن فرهنـــگ تاثیـــرات 
ـــي والا  ـــاي فرهنگ ـــورد کالاه ـــذارد. در م ـــي گ ـــا م ـــي برآنه متفاوت
ــه دارد  ــي آن غلبـ ــکل کالایـ ــانه آن برشـ ــي شناسـ ــر زیبایـ جوهـ
ــورت  ــکل وصـ ــوده اي شـ ــي تـ ــاي فرهنگـ ــه در کالاهـ در حالیکـ
کالایـــي برمحتویـــات هنـــري آن غلبـــه دارد. فرهنـــگ تـــوده اي 
ـــک در  ـــتگاه ایدئولوژی ـــه دس ـــت. ک ـــگ اس ـــت فرهن ـــول صنع محص
ـــازد.  ـــي س ـــود م ـــج خ ـــال وحوای ـــق امی ـــدرن آن را برطب ـــاي م دنی
ـــي  ـــاي فرهنگ ـــرآورده ه ـــکال وف ـــورت اش ـــب فرانکف ـــدگاه مکت ازدی
ـــادي  ـــلطه اقتص ـــداوم س ـــن ت ـــي تضمی ـــل اصل ـــي از عوام ـــدرن یک م
ـــاي  ـــا دنی ـــده آنه ـــتند.به عقی ـــرمایه هس ـــک س ـــي وایدئولوژی وسیاس
ـــاي  ـــات وبحرانه ـــیاري از تعارض ـــت بربس ـــته اس ـــرمایه داري توانس س
ـــرمایه  ـــتمرار برسد.س ـــات واس ـــه ثب ـــد وب ـــه کن ـــود غلب ـــي خ درون
داري مـــدرن بدیـــن ســـان آگاهـــي طبقاتـــي را ازمیـــان برمـــي 
ــاي  ــي هـ ــود. ویژگـ ــي شـ ــا مـ ــوده هـ ــال تـ ــب انفعـ دارد وموجـ
ـــه  ـــازي ، محافظ ـــه س ـــازي ، کلیش ـــتاندارد س ـــگ اس ـــت فرهن صنع

ـــض هســـتند . موســـیقي  ـــل تعوی ـــرون قاب واجـــزاي آن بااجـــزاي از بی
ـــه  ـــت ودر نتیج ـــده اس ـــتاندارد ش ـــي واس ـــي ، مصنوع ـــاپ میکانیک پ
واکنـــش هـــاي یکســـاني را در میـــان شـــنوندگان ایجادمـــي 
کنـــد  واز ایـــن طریـــق  بـــه از خـــود بیگانگـــي تـــوده هـــا مـــي 
ـــت  ـــدف وغای ـــع ه ـــازي درواق ـــگ س ـــت فرهن ـــد صنع انجامد.گرچن
ــرال  ــي لیبـ ــورهاي صنعتـ ــه از درون کشـ ــت کـ ــم اسـ لیبرالیسـ
ـــرمایه داري  ـــه س ـــن عام ـــزدر قوانی ـــاء آن نی ـــت ومنش ـــته اس برخواس
ـــم  ـــه لیبرالیس ـــاص ب ـــه اختص ـــت ک ـــد گف ـــا اولا بای ـــت ام ـــه اس نهفت
ــیاری از  ــم بربسـ ــهاي لیبرالیسـ ــیاري از ارزشـ ــا بسـ ــدارد وثانیـ نـ
ـــذا  ـــت . ول ـــم اس ـــز حاک ـــر نی ـــق دیگ ـــی در مناط ـــای سیاس نظامه
ــیه ای  ــر و حاشـ ــور فقیـ ــگ کشـ ــت فرهنـ ــوان از صنعـ ــي تـ مـ
ـــادي  ـــاي اقتص ـــن بنگاهه ـــروزه ای ـــت. ام ـــخن گف ـــز س ـــتان نی افغانس
وبازارهـــاي تولیـــد ودالهـــاي اقتصـــادي هســـتند کـــه بســـیاري 
از موسســـات فرهنگـــي را هدایـــت مـــي کننـــد . تولیـــد فیلـــم 
،موســـیقي وســـایرآثار هنـــري قبـــل از اینکـــه  بـــه ارزش ذاتـــي 
ـــه  ـــازار توج ـــده وب ـــاي مصـــرف کنن ـــه نیازه ـــند ب ـــته باش ـــه داش توج
ـــذاري،  ـــار در ارزش گ ـــود معی ـــي ش ـــاخته م ـــي س ـــي فلیم دارد. وقت
مقدارمصـــرف آن اســـت کـــه مـــردم باتلـــف کـــردن ســـاعتها از 
وقـــت خـــود وایســـتادن در دام گیشـــه بلیـــط فروشـــي ارزش آن 
ـــد   ـــي آی ـــش درم ـــه نمای ـــي ب ـــي فیلم ـــد. وقت ـــي کنن ـــن م را تعیی
ـــن   ـــت ممک ـــن فرص ـــه زود تری ـــود ، ب ـــی ش ـــاخته م ـــریالی س ـــا س ی
در اکثـــر  نقـــاط مختلـــف جهـــان پخـــش مـــی شـــود و شـــبکه 
هـــای  گوناگـــون در نشـــر و پخـــش آن  از هـــم دیگـــر پیشـــی 
مـــی گیرنـــد و حتـــی شـــبکه هـــای متفـــاوت تبلیغاتـــی پدیـــد 
ـــه  ـــت  ک ـــگ اس ـــت فرهن ـــاي صنع ـــود ازفراوردهه ـــه خ ـــد ک ـــی آی م
ـــي  ـــاري م ـــرف ی ـــراي مص ـــن راه ب ـــاه تری ـــاب کوت ـــردم رادر انتخ م
ـــدون  ـــود ب ـــي ش ـــد م ـــیقی تولی ـــوم موس ـــک آلب ـــي ی ـــاند. و وقت رس
اینکـــه بـــه ماهیـــت ایـــن موســـیقي توجـــه شـــود میلونهانســـخه 
از آن تکثیرمـــي شـــود ودر تمـــام نقـــاط فرســـتاده مـــي شـــود . 
ـــی  ـــت را نم ـــه محدویدی ـــچ گون ـــوارد هی ـــن م ـــه ای ـــت ک ـــب اس جال
ـــی و  ـــات اجتماع ـــام طبق ـــنی ، تم ـــای س ـــام گروهه ـــند و تم شناس
ـــي  ـــور مذهب ـــي ام ـــرد وحت ـــی گی ـــر م ـــی را در ب ـــای اجتماع گروهه
را در نوردیـــده اســـت. امـــروزه بخوبـــی پیداســـت کـــه درپشـــت 
ـــرار  ـــادي ق ـــگاه اقتص ـــک بن ـــي ی ـــاي مذهب ـــیاری از فعالیته سربس
دارد کـــه وضعیـــت را کنتـــرل مـــي کنـــد. ودر ســـایر فعالیتهـــاي 
هنـــري دیگرنیـــز وضعیـــت همیـــن گونـــه اســـت. 
ــد  ــط تولیـ ــي ویاخـ ــوي نقاشـ ــک تابلـ ــي یـ وقتـ
ــود  ــراي سـ ــوه بـ ــورت انبـ ــه صـ ــود بـ ــي شـ مـ
بیشـــتردر بـــازار عرضـــه مـــي شـــود . ایـــن بـــازار 
هـــاي تولیـــد وســـرمایه اســـت کـــه بـــراي کالاي 
ــد  ــي کنـ ــق مـ ــت خلـ ــود جذابیـ ــده خـ تولیدشـ
ـــود  ـــه خ ـــد ک ـــي کش ـــوي م ـــمت وس ـــردم را بس وم
ـــگاه  ـــد در فروش ـــراي خری ـــي ب ـــد. وقت ـــي خواهن م
ــتید  عظیـــم وآنچنانـــی مـــی روی ایـــن شمانیسـ
کـــه جنـــس را انتخـــاب مـــي کنیـــد بلکـــه ایـــن 
جنـــس اســـت کـــه شـــمارا انتخـــاب مـــي کنـــد 
ـــي  ـــات م ـــتر تبلیغ ـــن پوس ـــه ای ـــمت ب ـــی  چش .وقت
ـــان  ـــتان ت ـــه دوس ـــد را ب ـــذت خری ـــه » ل ـــورد ک خ
ـــت  ـــر صنع ـــي توانیدمنک ـــه م ـــد « چگون ـــه کنی هدی
ــی  ــای تلوزیونـ ــبکه هـ ــوید.وجود شـ ــگ شـ فرهنـ
ــر در  ــود دارد اگـ ــور وجـ ــه در کشـ ــاوت کـ متفـ
هیـــچ چیـــز بـــا هـــم ســـنخیت نداشـــته باشـــد 
در یـــک چیـــز ســـنخیت دارنـــد و آن تبلیغـــات و 
خالـــی کـــردن جیـــب مـــردم اســـت. از شـــرکت 
هـــای ســـیاحتی -زیارتـــی گرفتـــه تـــاآرم برنامـــه 
ــان  ــی نشـ ــه بخوبـ ــه و همـ ــگل همـ ــه  منـ نغمـ
ـــادق  ـــت. مص ـــگ اس ـــت فرهن ـــت صنع ـــده اهمی دهن
و نمونـــه هـــای زیـــادی را مـــی تـــوان نشـــان داد 
ـــد  ـــت و در ح ـــک یادداش ـــه ی ـــتار ب ـــن نوش ـــی ای ول
ـــد و  ـــی کن ـــنده م ـــاه بس ـــیار کوت ـــاره بس ـــک اش ی
تحلیـــل و آنالیـــز و پیـــدا کـــردن مصـــادق را بـــه 

ـــذارد.  ـــی گ ـــده م ـــده خوانن عه
....................................................................................
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نظریه پرداز  فوکویاما  فرانسیس     
جاپانی الاصل امریکایی است که در حوزه 
فوکومایا  می کند.  نظریه پردازی  سیاست 
تاریخ«  »پایان  عنوان  تحت  مقاله ی  با 
به  شد  نشر  1۹۸۹میلادی  سال  در  که 
شهرت جهانی رسید، زیرا او در این مقاله 
اتحاد  پانزده صفحه ای به نحوی فروپاشی 
بود.  کرده  پیش بینی  را  شوروی  جماهیر 
شوروی  جماهیر  اتحاد  فروپاشی  از  بعد 
محراق  در  فوکویاما  تاریخِ  پایان  نظریه 
توجه عموم قرار می گیرد. سپس فوکویاما 
این نظریه اش را بسط می دهد و آن مقاله 
پانزده صفحه ای را به کتاب مستقل تبدیل 
و  تاریخ  »پایان  عنوان  تحت  که  می کند 
از  آن چه  می شود.  چاپ  واپسین«  انسان 
پی می آید درنگی  است بر همین کتاب و 

نظریه »پایان تاریخ«.

فوکویاما در این کتاب وامدار دو فیلسوف 
فریدریش هگل  یکی  است،  آلمانی  نام دار 
ارادت  و دیگری فریدریش نیچه. خصوصاً 
فوکویاما به هگل تا اندازه ی زیاد است که 
می شوند:  جاری  او  زبان  از  سخنان  این 
صورتی که  در  آینده،  دوران  »فیلسوفان 
چیزی به غیر از آن چه که هگل گفته است 

برای گفتن داشته باشند، نخواهند توانست چیزی تازه ای مطرح کنند. آن ها تنها به گفتن انواع ابتدایی جهل و بی اطلاعی 
و تکرار آن بسنده خواهند کرد« ) پایان تاریخ، ص 447(.  

قبل از فوکومایا، هگل و نیچه هر دو به نحوی نظریه پایان تاریخ به میان آورده بودند. هگل بر این باور بود که تاریخ به 
سمت آزادی و عقلانیت در حرکت است و هر قدر ما از آغاز تاریخ دور شویم به تحقق آزادی و عقلانیت نزدیک می شویم. 
او این ایده را در سه کتاب مهم اش، خصوصاً کتاب »پدیدارشناسی روح«، به بررسی گرفته است. به باور هگل، تاریخ عبارت 
است از نبرد بر سر »شناخت«. همیشه این طور بوده که میان »ارباب« و »برده« نبردی وجود داشته است. نبرد ارباب و 
برده در واقع نبرد بر سر شناخت است؛ ارباب از آن جایی ارباب است که شناخت بیشتر دارد و برده از آن رو برده است که 
شناخت او نسبت به ارباب کمتر است. اما همین که ارباب به ارباب بودنش بسنده کند نبرد آغاز می شود، چون برده بی کار 
نمی نشیند. بی کار ننشستن برده پیکاری است برای شناخت بیشتر. به باور هگل این نبرد تا جایی ادامه می یابد که آزادی و 
عقلانیت بر سراسر تاریخ حکم فرما شود، و زمانی که آزادی و عقلانیت بر سراسر تاریخ حکم فرما شد تاریخ به پایان می رسد 
و نبرد بر سر شناخت متوقف می شود. هگل، تحقق آزادی و عقلانیت را در حکومت ناپلئون و انقلاب کبیر فرانسه می دید. 
بنابراین، به پندار هگل تاریخ در آن زمان به پایان خودش رسیده است. این مورد را بعداً کمی توضیح خواهیم داد. فیلسوف 
بعدی که فوکومایا تحت تأثیر آن قرار دارد نیچه است. اگرچند نیچه به صراحت هگل پایان تاریخ را مطرح نمی کند اما 
به صورت عموم از کلیت فلسفه او می توان به این نکته پی برد که او هم به نحوی به نظریه  پایان تاریخ معتقد بوده است. 
تمام تلاش نیچه در کتاب پرآوازه اش »چنین گفت زرتشت« این است که ظهور »ابر مرد« را برای جهانیان مخابره کند. 
می شود ابر مرد نیچه را با »واپسین انسان« فوکویاما یکی فرض کرد، چون هر دو در پایان تاریخ زندگی می کنند. نیچه از 
انحطاط اخلاق و ارزش ها در جهان غرب دم می زند. به باور نیچه مسیحیت - که در واقع ادامه فلسفه افلاطونی است - و 
فلسفه ی غربی اخلاق و زندگی انسان غربی را پوچ و بی ارزش ساخته است. برای همین او نظریه اخلاق بردگان و اخلاق 
سروران را مطرح می کند. تمام آن چه که در غرب وجود دارد آموزه های است برای بردگان، نیچه تلاش می کند اخلاق و 
آموزه های سروران را به جهانیان معرفی کند... . فوکومایا با تأثیرپذیری از این دیدگاه ها نظریه »پایان تاریخ« را به میان 

آورده است. اما نظریه پایان تاریخ فوکویاما چگونه است؟ در ادامه به این پرسش می پردازیم.

فوکویاما بر این باور است که تاریخ از یک سلسله قواعد منظم و منطقی پیروی می کند. به باور او هیچ اتفاقی در تاریخ 
بر حسب تصادف رخ نمی دهد؛ تمام اتفاقاتی که در تاریخ به وقوع می پیوندند با واقعیت ها و حوادثات قبل از خودش در 
ارتباط اند. بنابراین هر اتفاق جدید در تاریخ به معنای پیوستگی و تأثیرپذیری آن از اتفاقات و واقعیت های قبل از خودش 
می باشد. در واقع، تاریخ از یک نظم کاملًا خاص و بنابراین قابل پیش بینی پیروی می کند. باور فوکویاما این است که نظم 
و قانون مندی تاریخ را می شود از روی قانون مندی و نظم پیوسته ث زندگی افراد حدس زد، زیرا در زندگی تمام آدم ها 
یک نظم و قانون خاص وجود دارد. »تاریخ یک سلسله حوادث کورکورانه نیست، بلکه کلیتی معنادار است که نظریه های 
انسانی در آن ماهیت نظم سیاسی و اجتماعی در بر می گیرند و لحاظ می کنند« )پایان تاریخ، ص 110(. اما فوکومایا صرفاً 
به نظام مندی و معناداری حوادثات تاریخی بسنده نمی کند بلکه باور او این است که این نظم و قانون مندی تا جایی ادامه 
می یابد که در نهایت ما را به پایان تاریخ می رساند. یعنی در واقع تاریخ یک حرکت خطی اما تمام شدنی است. او توضیح 

می دهد که تاریخ چگونه به پایان می رسد.

به نظر فوکویاما تحقق ایده پایان تاریخ در قالب نظام »لیبرال دموکراسی« ممکن است. منظور فوکویاما این است که هر 
زمان نظام های لیبرال دموکراسی در جهان حاکم شد تاریخ به پایان خودش می رسد. و زمانی که نظام لیبرال دموکراسی 
در جهان حاکم شد تاریخ به پایان خود رسیده و انسان های آن زمان آخرین انسان های تاریخ بشر خواهد بود. پیش بینی 

لیبرال  که  بود  این  فوکومایا 
جهان  در  قطع  طور  به  دموکراسی 
حاکم خواهد شد )همان طور که فعلًا 
هم اکثر نظام های حکومتی در جهان 
غرب لیبرال دموکراسی است. اگر در 
خلق  ذهن تان  در  سوالی  مورد  این 
شده است فعلًا آن را پیش خودتان 
می پردازیم(.  آن  به  بعداً  دارید،  نگه 
فوکویاما توضیح می دهد نظام لیبرال 
بشر  تاریخ  در  رو  آن  از  دموکراسی 
حاکم می شود که سیاست و اقتصاد 
دارند.  قرار  علوم طبیعی  تأثیر  تحت 
همه چیز  که  است  این  ماجرا  اصل 
ذات  و  دارد،  قرار  علم  تأثیر  تحت 
نظام های  که  است  گونه ی  به  علم 
نظام  تحقق  سمت  به  را  سیاسی 
»علم  می کشاند.  دموکراسی  لیبرال 
اقتصاد  حوزه  در  ممکن  نحو  هر  به 
در حوزه سیاسی  یا  به سرمایه داری 
به لیبرال دموکراسی منجر می شود« 

)ص 15۹(.

که  نکته  این  به  صرفاً  فوکویاما 
نوع  آخرین  دموکراسی  لیبرال  نظام 
بسنده  است  بشر  تاریخ  در  حکومت 
نمی کند بلکه او به تعریف و تمجید بیش از حد از این نوع نظام نیز می پردازد. در واقع فوکویاما با دید بیش از حد 
خوش بینانه این نکته را توضیح می دهد که آخرین نظام حکومتی در تاریخ بشر لزوماً بهترین نوع آن نیز خواهد بود. 
برحسب این نظر، نظام لیبرال دموکراسی بهترین نوع حکومتی است که بشر تا به حال در تاریخ اش آن را تجربه کرده 
از آن جایی که وضعیت بشر مدام به سمت  لیبرال دموکراسی وجود نخواهد داشت.  از نظام  بهتر  است. هیچ نظامی 
بهبودی در حرکت است نوعیت حکومت ها نیز در این مسیر به سمت بهبودی در حرکت است. این وضع تا یک حدی 
ادامه می یابد اما زمانی که به نقطه اوج خودش رسید متوقف می شود. به باور فوکویاما آن نقطه ی اوج لیبرال دموکراسی 
است. او می نویسد »مهم ترین و تسلی بخش ترین چیزی که لیبرال دموکراسی به ما ارائه می کند شناختِ وقار و بزرگی 
ماست. زندگی در شرایط لیبرال دموکراسی جاده ای به سمت ازدیاد وفور امور مادی است« )ص 305(. در ادامه فوکویاما 
می گوید از آن جایی که لیبرال دموکراسی بی عیب و نقص ترین نوع حکومت است انسان هایی که تحت سلطه این نوع 
نظام به سر می برند دغدغه چندان نخواهند داشت، زیرا این حکومت به تمام نگرانی های ما رسیدگی نموده و جای هیچ 
نوع اضطراب در زندگی باقی نخواهد ماند. انسانی که تحت سلطه لیبرال دموکراسی به سر می برد فقط دغدغه مراقبت 
از خودش را خواهد داشت؛ مشکلات اقتصادی، سیاسی، فرهنگی همه و همه از میان برداشته خواهد شد. برحسب این 
تئوری بیش از حد خوش بینانه انسان های واپسین باید متوجه سایز شکم  و یا هم چگونگی لباس پوشیدن   شان باشند!

در این میان، فوکویاما به صورت خیلی فشرده این نکته را نیز بیان می کند که جهان در آینده به دو قطب تقسیم 
به آن گیر کرده  و  وابسته است  تاریخ  به  به دو بخش پساتاریخ گرا و بخشی که هنوز  آینده جهان  خواهد شد. »در 
است تقسیم خواهد شد. در دنیای پسا تاریخ گرا محور اصلی تعامل میان کشورها اقتصاد خواهد بود و قوانین قدیمی 
مربوط به سیاست های سلطه طلبانه را کاهش خواهد داد« )همان، ص 402(. واضح است که منظور فوکویاما از بخش 
لیبرال  نظام شان  که  کشورهایی  است.  دموکراسی  لیبرال  حکومت شان  نوعیت  که  است  کشورهایی  »پساتاریخ گرا« 
دموکراسی نباشد به تاریخ گیر خواهند کرد و هیچ نوع پیش رفت و آسایش در زندگی  مردمان شان وجود نخواهد داشت. 

به هر حال، فوکویاما بیش  از حد خو ش بینانه قضاوت می کند اما آیا واقعاً تاریخ این گونه است؟

به نظر می رسد تئوری »پایان تاریخ« با شکست مواجه شده است. ظهور حکومت های نئولیبرالیستی نشان می دهد که 
پایان تاریخ فعلًا به تعویق افتاده و نظام لیبرال دموکراسی ضرورتاً به معنای آخرین نوع حکومت در تاریخ بشر نخواهد 
بر عکس نظر فوکویاما که می گفت  اتفاقاً  بود. مهم تر از این، ما از تاریخ می آموزیم که آینده قابل  پیش بینی نیست. 
تاریخ یک سلسله رویدادهای کور و بی معنا نیست باید گفت تاریخ پر است از رویدادهای کور و بی معنا. تاریخ را همیشه 
اتفاقات و رویدادهایی جهت داده که هیچ کس قادر به پیش بینی شان نبوده است. با یک نگاه اجمالی به تاریخ می شود 
به پیش بینی ناپذیر بودن تاریخ پی برد.  البته این نکته را نباید از یاد برد که چشم اندازی که از درون آن به تاریخ نگاه 
می کنیم و مقیاسی که از تاریخ در نظر داریم تعیین کننده این امر است که چه رویدادهای تاریخی برای ما مهم است. 
اگر چشم انداز ما صرفاً بعد از ظهور ادیان ابراهیمی را در بر بگیرد به احتمال زیاد این موارد به عنوان رویدادهای تاریخی 
قلمداد خواهد شد: ظهور ادیان ابراهمیی، انقلاب علمی، انقلاب صنعتی، جنگ های جهانی و ظهور انترنت. در واقع ما 
هیچ کدام از رویدادهای متذکره را پیش نکرده ایم، و این بیان می کند که تاریخ قابل  پیش بینی نیست. تاریخ هیچ گاه 
مسیر منظم و قابل  پیش بینی نداشته است. همه می دانیم که لیبرال دموکراسی با بحران مواجه شده است، و پیدایش 
حکومت های نئولیبرالیستی به این معناست که نئولیبرالیسم عملًا می رود تا جای لیبرال دموکراسی را پر کند. لیبرال 
دموکراسی آخرین نوع حکومت در تاریخ بشر نبود و ما به احتمال خیلی زیاد در پایان تاریخ به سر نمی بریم. همه ی 

این ها بیان می کند تئوری پایان تاریخ یک جورایی مشکوک به نظر می رسد.

  و  نظــریه »پایان تاریــخ«
کویامافـو

بهنظرمیرسدتئوری»پایانتاریخ«باشکستمواجهشدهاست.ظهورحکومتهاینئولیبرالیستینشانمیدهدکه
پایانتاریخفعاًبهتعویقافتادهونظاملیبرالدموکراسیضرورتاًبهمعنایآخریننوعحکومتدرتاریخبشرنخواهد
بود.مهمترازاین،ماازتاریخمیآموزیمکهآیندهقابلپیشبینینیست.اتفاقاًبرعکسنظرفوکویاماکهمیگفتتاریخ

یکسلسلهرویدادهایکوروبیمعنانیستبایدگفتتاریخپراستازرویدادهایکوروبیمعنا.تاریخراهمیشه
اتفاقاتورویدادهاییجهتدادهکههیچکسقادربهپیشبینیشاننبودهاست.

عباس اسدیان
دانش آموخته ی فلسفه
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